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  چکیده

عدالت از شئوون و مقومات وجود و محور زندگانی انسان است چه بدون آن نه دایره وجود به هم رسیدي و نه آدمیان 

بنیاد هستی و آدمی بر عدالت سرشته شده است و راه یابی انسان به سوي سعادت جز با . معناي زندگی را درمی یابند

الب مکاتب و نظریه ها و نظام هاي سیاسی سعی نموده اند که از این رو غ.انتخاب آگاهانه طریق عدل محقق نمی گردد

قرار دهند، و خود را متصف  –چه در واقع و چه در ظاهر  –این اصل و مفهوم را مورد ملاحظه نظري و عملی خویش 

 عدالت هم زمان از عناصر فکري و تلاش هاي تاریخی فرهنگ هاي مختلف جهان از گذشته سیراب. به آن وانمود کنند

در عین حال در تاریخ نظري .شده است؛ در این میان نقش دو فرهنگ اسلامی و مسیحی جایگاه برجسته اي داشته اند

با این همه هم امروز . هاي عدالت راه بر فرازو فرودي را از نقطه ي عزیمت آن در یونان باستان تا سده ي اخیر هستیم

آخرین تلاش سترگ در این . ستره ي جهانی کاسته نشده استنیز از اهمیت بحث و نیاز به عملی شدن عدالت در گ

در این نوشتار استدلال خواهیم کرد که چگونه و چرا این تلاش هاي درخور ناکافی و در . زمینه کار جان روالز است

در  این نقد هنجاري انتقادي در عین حال مستلزم ارائه ي بدیلی. مواجهه با چالش هاي فرارو به بن بست رسیده اند

اسلامی است که هم چون نقشه اي رهبردي در جهان پرآشوب دیدگان تشنه ي  –چارچوب عناصر جهان زیست ایرانی 

هرچند نمی توان کتمان کرد این گنجینه ي پر ارزش در جهان اسلام گاه سر از بیراهه در . عدالت را سیراب می کند

  .آورده یا در عمل اجرا نشده است

دگان تلاش خواهند کرد پس از ذکر ضرورت طرح این بحث مهم و بیان نقطه ضعف هاي در مقاله ي حاضر نویسن

در پرتو ضرورت  "اسلامی –ایرانی "نظریه هاي عدالت، الگویی از عدالت را در چارچوب جهان زیست فرهنگی تمدن 

نظري  است؛ اندیشه و  –الگوي مورد اشاره وامدار سه مولفه ي تاریخی . هاي عصر پر تلاطم کنونی به آزمون بگذارند

که ) ره(و نظریه عدالت خواهی امام خمینی )  ع(تجربه عدالت ایرانشهري و دو مؤلفه دیگر، عدالت در اندیشه امام علی 

مقاله ي حاضر به روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه .در بستر گفتمان انقلاب اسلامی تجلی عملی یافته است

  .درآمده است ي هنجاري انتقادي به نگارش

، اندیشه ایرانشهري، امام )ع(اسلامی، عصر جهانی، امام علی  –عدالت، عدالت ایرانی  :هاي کلیدي واژه

  )ره(خمینی 

  طرح مسئله

بهتر است طرح مساله به اختصار به ضرورت عدالت و مشکلات جهان معاصر و تکرار پرسش اصلی و (

در باب "آنچه در اینجا هم نوشته اي در ذیل .اختصاص پیدا کندکاري که می خواهیم در مقاله انجام دهیم 

  )یا واژگانی چنین مطرح شود اما قبل از آن باید چارچوب نظري یعنی انتقادي هنجاري بیاید "عدالت
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تحقق عدالت و استقرار عدل، از آرمان هاي ستودنی عمده ي فرهنگ ها و تمدن ها در سپهر تاریخی 

است که از دیرباز برداشت ها و تفاسیر متفاوتی از مقوله ي عدالت در میان مردمان این بدان معن. بوده است

در عین حال تامل در تاریخ اندیشه . سرزمین هاي گوناگون و متون اخلاقی و حقوق ایشان وجود داشته است

ظر این مهم ي عدالت از گذشته تاکنون هم بیانگر این اصل است که علیرغم ناکامی در وصول به اهداف مورد ن

را به اثبات رسانیده است که آرمان جامعه ي نیک و بسامان خواست راستین تمام ادیان و فلاسفه بزرگ جهان 

 -به طور اخص- و فلسفه سیاسی   - به طور اعم–لذا مسأله عدالت از امهات مسائل اندیشه سیاسی . بوده است

ین اثر برجسته در تاریخ اندیشه سیاسی یعنی جهت نیست که اولبی.  در جهان اسلام، غرب و شرق می باشد

ترین و آخرین آثار امروزي در همین زمینه نیز که از سوي جان راولز و افلاطون و یکی از مهم» جمهوریت«

  .به نگارش درآمده به این مسئله اختصاص یافته است» عدالت به مثابه انصاف«تحت عنوان 

این .زمینه ي عدالت با چند گفتمان رقیب رویاوي است در حال حاضر نیز عرصه ي فلسفه ي سیاسی در

از جمله مکتب فایده ./مساله حاکی از حضور بحث زنده و دامنه دار در باره ي شقوق نظریه ي عدالت است

باوري که ریشه در اراي امثال جان استوارت میل و جرمی بنتهام داشته و اصل سودمندي راتنها خاستگاه 

نظریه ي قراردادگرایی در ذیل نظریه ي مهم جان راولز از امکان عدالت .بی میکندجامعه ي عادلانه ارزیا

در مقابل نظریه ي لیبرتارین نازیک و هایک از ایده ي . منصفانه تحت حمایت دولت لیبرالی سخن میگوید

اجتماع  اما مهم ترین چالش در این زمینه نظریه ي. نئولیبرالیستی بازار آزاد و دولت کمینه حمایت میکند

حق «است که به قول اتفرید هوفه ضمن نقد بنیادین فلسفه هاي سیاسی موجود ،از ) کمونتارین ها(گرایان 

در جهان متکثر کنونی و جماعت هاي دینی و . حمایت میکند) 101:1383هوفه،(» دیگرباشی و تفاوت

تفکر انتقادي پست . اهند کردایدئولوژیک بدیهی است فراخوانی همه به قبول یک نظریه براي همه پرهیز خو

در . فراخوانده اند» دیگري«مدرن و مابعد استعمار گرایی عرصه خود محوري نظریه ي عدالت را به دعوت از 

چارچوب تحولات عینی و ذهنی یا نظري پیش گفته است که امکان بدیل ها و نظري هاي جدید به ویژه از 

ان زیست جوامع اسلامی با لایه هاي تاریخی و فکري بدیهی است جه. جانب جهان اسلام مطرح شده است

  .گوناگون می توانند از ظرفیت تاریخی بهره برده و در عین حال از الگوهاي پیش نهاده استقبال کنند

نویسندگان در مقاله ي حاضر برانند تا ضمن اشاره به اهمیت عدالت در جهان پرتنش کنونی از بایسته 

ب جهان زیست ایرانی اسلامی سخن بگویند که پس از آسیب شناسی هاي مدلی از عدالت در چارچو

به عبارت دیگر اگر فرض ما از مفهوم . رویکردهاي موجود از نظریه ي جامعه ي عادلانه تجلی عام یافته است

عدالت و جامعه ي عادلانه گونه اي باهماد متنوع زبانی و قومی چون جهان اسلام باشد و عدالت همانا عملی 

ور اندیشی، میانه روي ، شجاعت و استقلال، آنگاه این پرسش مهم قابل طرح است که ظرفیت هاي شدن د

به عبارت دیگر آیا می توانیم در . موجود در سنت بفکر ایرانی اسلامی چگونه میتواند به این آرمان کمک کند

ه گام بعدي ارائه ي بایسته چارچوب عدالت ایرانی اسلامی بیندیشیم؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد آنگا

از آنجا که این  نوشتار از چارچوب نظریه ي هنجاري انتقادي بهره . ها یا مولفه هاي این نظریه ي عدالت است

  . میبرد در ادامه ه اختصار مبانی و اهمیت آن را به بحث می گذاریم
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  نظریه ي هنجاري انتقادي؛ یک چارچوب نظري

به عبارتی، جمهور افلاطون، . جاع به تاریخ فلسفه ي سیاسی درك کرداهمیت عدالت را می توان با ار

در 3از این رو قدیمی ترین پرسشواره ي مفهوم عدالت. اولین تجلی گاه پیوند فلسفه و سیاست است

در این همپرسه ي .افلاطون و از زبان سقراط در گفتگو با دوستان وي مطرح شده است» جمهوریت«کتاب

دارد از زبان سقراط طرحی منسجم و قوي از الگوي عدالت را ارایه دهد که فارغ از نقصان  مشهور، افلاطون بنا

. براساس دیدگاه افلاطون، عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است. باشد 4هاي افرادي چون تراسیماخوس

به یک کار خاص  بدین معنا اگر در جامعه اي هر یک از افراد براساس شایستگی و استعداد طبیعی خود صرفا

افلاطون، . (اشتغال داشته باشند و از دخالت در امور دیگران اجتناب نمایند، در آن جامعه عدالت وجود دارد

بویژه زرتشت  –این بیان از عدالت نشان می دهد که وي شدیدا تحت تأثیر اندیشه هاي شرقی ) 176: 1368

در قالب نظریه اي منسجم  –شاید براي اولین بار  – ، مسأله عدل و تحقق آن در زمین5در آئین زرتشتی. است

و بناي جامعه بر آن، بیانگر معناي عدالت در نگرش  "خویشکاري".  نسبت به گذشته تاریخ مطرح می گردد

تنها به کار و پیشینه اي ": منظور از خویشکاري این است که هر کسی . زرتشتی و ایرانیان باستان می باشد

ارسطو نیز سعادت راستین آدمی را در فضیلت )81: 1352مجتبایی،( "قه اوست بپردازدکه خاص و بایسته طب

وي ابتدا با بازشناسی معناي واژه . می داند و فضیلت نیز در بالاترین وجه خود در عدالت متجلی می گردد

دانسته و ) سطق(انصاف و برابري . 2و ) عدل(امر قانونی ) 1آن را به دو معنا  "دیکایوس" (Dixaios)عدالت 

اشاره می  کرد که در زبان متأخر آن را با درستکاري یکی گرفته اند و با توجه به همین بحث به مفهوم 

  )324: 1372راس، . (وسطیت روي می آورد و بنیان عدالت را در هر چیزي رعایت میانه روي می داند

ناي فلسفه سیاسی دو مفهوم توأمان در ایران باستان نیز مفهوم برابري و دادگري  به مثابه سنگ زیر ب

آنگاه که کوروش کبیر بابل را گشود و در آنجا برابري همه . بودند که ریشه هاي ژرف در هویت ایرانی داشتند

آنگاه که نوبت  6. مردمان فدراتیو هخامنشی را فرمان داد، عدالت و دادگري را در آن جامعه بزرگ بنیاد گذارد

. نوشیروان در مقامی قرار گرفت که مفهوم عدالت و دادگري را به اوجی تازه رساندبه ساسانیان رسید، خسرو ا
هاي سیاسی و اجتماعی عدالت خواه و آرمانگرایی چون در ادوار تاریخی بعدي نیز ، ما شاهد برخی جنبش7

                                                           

  .را دربردارد (Justic)را به کار می برد که ظاهرا مفهومی وسیع تر از عدالت (Dikaiosune )البته افلاطون واژه دیکسیون1

گوید تراسیماخوس عدالت را آنچه که به قویتر بهره رسان باشد می داند و به درستی از عدالت ناعادلانه در جهان صحبت می کند و می .2

  )72: 1388قزلسفلی،. ( آن کس که حکومت می کند، همه چیز را به سود خود پیش می برد: جهان همواره چنین بود

 "راستی"و  "دادگري"و  "داد "به مسأله  –که به تعبیري معتبرترین و دست نخورده ترین متن مذهبی این آئین است  –گات ها یا گاهان . 3

به عنوان راه حقیقت یا قانون راستی و داد و چکیده دین زرتشتی و خواست اهورا مزدا براي اجراي  "یا ایشه "شا"اهمیتی به سزا داده و قانون 

: بود وجه  6در اعتقاد زرتشتی قدرت سیاسی عادلانه مستلزم قابل ذکر است که )1352:50مجتبایی،. (عدالت و تحقق آن در زمین آمده است

 .رئیس ایالت و زروشترتوم ؛ مقام روحانی و فرمانرواي کل: دهبه . رئیس قبیله: رئیس دهکده، زندیه : بدنگهبان یا پدر خانواده ویس: مابند

  )همان(

ر سراسر دوران هخامنشی دتاریخ نوشته شده از سوي رقیبان ایران گفته و می گویند که آرمان بزرگ برابري مردمان در آن فدراتیو جهانی .  1

درك این  ، از این رو. اصلی دولت خوب یا حکومت مردمی در سازمان حکومتی آن دوران محسوب میشد پیگیري شد و عدالت زیر بناي

  . احتمال که سازماندهی ایرانی فضاي سیاسی بر تکامل تدریجی مفهوم دموکراسی در باختر زمین مؤثر بوده است چندان دشوار نخواهد بود

انکار می کنند، ولی حتی رقیبان سیاسی ایران عصر ساسانی آثار و اسنادي بر جاي گذارده اگر چه هستند کسانی که دادگري انوشیروان را . 2

چنانچه مقدسی معروف به البشاري، تاریخ و جغرافیانویس عرب در سده هاي نخستین اسلامی از قول . اند که دادگري او را تأیید می کند
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توان می ، عیاران و صوفیه)بابک(، خرم دینان 8توان در کنار شعوبیهجنبش مذکور را می. هستیم» مزدکیه«

معروف » کمونیسم ایرانی«در نیمۀ قرن پنجم میلادي نهضتی را شروع کرد که به  9مزدك بامدادان. قرار داد

این جنبش عدالت خواه دعوي خود را از وجود اختلاف طبقاتی و شکاف اقتصادي و سیاسی در . شده است

همواره فرصتی براي اندیشۀ عدالت گرفت که در بسیاري از شرایط تاریخی ایران هاي مردم میمیان توده

  )67: 1372رجایی، . (کرده استخواهی فراهم می

از عصر ساسانی که گام جلوتر نهاده و به روزگاران اسلام می رسیم، شاهد درهم آمیزي گسترده دین 

در این درهم آمیزي شگرف است که می بینیم چگونه . اسلام و فرهنگ و تمدن گسترده ایرانی می شویم

نه تنها عمر بن خطاب . ت که هدف باستانی حکومت ایرانی است چه گسترده در اسلام چهره می گشایدعدال

به سمبل عدل در ) ع(و نه تنها امام علی  "انی تعلمت العدل من کسري"خلیفه اسلام سنی افتخار دارد که 

اسلام شیعی دین خود را اسلام شیعی تبدیل می شود، بلکه با قرار دادن عدل در مقام اصلی از اصول دین، 

از این رو، هنگامی که ایران به دست اعراب می افتد، ) 166: 1386مجتهدزاده، ( .دین عدالت معرفی می نماید

را از اصول دین نوین خود گرفته و همپاي اصولی چون  "عدالت "ایرانیان به تشییع از اسلام روي آورده و 

ان رسول خدا، معاد به سوي وحدت وجود، به آن ایمان آورده و توحید الهی، نبوت رسول الهی، امامت جانشین

به این ترتیب، از منظر اندیشه ي سیاسی، مقوله ي عدالت در  اندیشه و حکومت عادلانۀ امام . بر خود بالیدند

حال چه به عنوان (زیرا  کلیه فرق اسلامی  . تجربه مثال فراموش ناشدنی است) ع(اول شیعیان حضرت علی

بر اعتقاد بارز او به عدالت خواهی و برابري تمام انسانها در خلقت معترف ) ل شیعیان و یا خلیفه چهارمامام او

  .بوده اند

در همین راستا، در سراسر تاریخی اسلامی ایران عارفان و اندیشمندان نیز حاکمان جامعه را به عدالت و 

ایوان مداین، به عنوان پایتخت دادگري در جهان خاقانی شروانی در رثاي .  دادگري میان مردمان می خواندند

کهن، گلستان و بوستان سعدي، شاهنامه فردوسی، اندرزنامه هایی چون اخلاق ناصري از خواجه نصیر طوسی 

و به ویژهسیاست نامه از خواجه نظام الملک و ده ها و صدها اثر ارزنده ادبی دیگر شاهان و حاکمان را دعوت 

از راه گسترش   (Good Government) اهمیت ایجاد حکومت مردمی دولت خوببه عدالت در جامعه و 

، عدالت و دادگري در نتیجه حاکمیت )دنیاي دموکراسی(به همین ترتیب در دنیاي مدرن .  عدالت کرده اند

 مطلق قانون در جامعه واقعیت می یابد، همان گونه که ایرانیان در آستانه انقلاب مشروطیت و روي آوردن به

ایرانیان . اندیشه هاي نوین مردم سالاري، بیش از هر چیز، خواستار تأسیس عدالت خانه یا دادگستري بودند

دوران انقلاب اسلامی نیز در پی دسترسی به عدالت و دادگري از راه  حاکمیت قانون، خواهان شکل گیري 

                                                                                                                                                                          
: 1386مجتهدزاده، . (یعنی همانا من دادگري را از خسرو انوشیروان آموخته ام، "انی تعلمت العدل من کسري ": آورده است) ع(عمربن خطاب 

165(  

آنها اعتقاد داشتند ایرانی ها و اعراب با هم تفاوتی ندارند و . بودند "اهل مساوات"جنبش شعوبیه سه مرحله داشت؛ در مرحله اول شعوبیه .3

اما کم کم . بود "و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفو، ان اکرمکم عنداالله اتقیکم "ه تمسک آنها به براي این امر آیه شریف. همه مسلمان هستند

مرحله دوم از تفکر تاریخی شان و در  در آنها شدت گرفت "خودستایی و تفاخر قومی"عدالتخواهی در جنبش شعوبیه ضعیف شد و نوعی 

این گونه بود که جنبش هاي بابک . وبیه به ایران باستان روي آوردند در مرحله سوم بعضی از پیروان جنیش شع. کرفتند "اهل تفضیل"عنوان 

البته قابل ذکر است که این افراطی گري، سرانجام به شکست آن حرکت، که نخست عدالت  .خرمدین، مازیار، به آفرید، سنباد و مقنع رخ داد

  .خواهانه بود، منجر شد

: ؛ که پاسخ مزدك کاملا با بحث نوشتار حاضر ارتباط داردبود شاهی میان مردم تقسیم شدهجرم مهم مزدك این بود که به تشویق وي انبار   .4

  ."در انبار گندم نیاید به کار/ اگر دادگر باشی اي شهریار "
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بدین . سالارانه و اسلامی بودندهاي هویت سیاسی نوین و رسیدن به برابري هاي قانونی در یک نظام مردم 

ترتیب دادگري توأم با مفهوم برابري که انگیزه تاریخی شیوه ایرانی اداره سیاسی جامعه است، در مقام یک 

  . شکل دهنده هویت ایرانی شمرده می شود) آمیزه هاي(آرمان ملی تاریخی، از مؤلفه هاي 

الگوي بدیلی براي سامان سیاسی  "مدینه فاضله"ریه نیزدر دنیاي اسلام با ارائه نظ10از سوي دیگر، فارابی

از دید توماس .  در اروپاي قرون وسطی، آکوئیناس نیز کاري مشابه به کار فارابی انجام داد. مطلوب ارائه داد

پس وظیفه انسان براي اطاعت از احکام دنیوي ". آکوئیناس مناسبات ناعادلانه در تعارض با خواست خداست

در چارچوب و همینطور) 1361:349فاستر،. ("که روح عدالت مقتضی چنین اطاعتی می باشدفقط تا آنجاست 

فلسفه سیاسی غرب و در ناکامی مکاتب عدالت خواهی آن سامان، بیست قرن بعد از افلاطون، دیگر 

کتاب با تأثیر پذیري از فقر و فلاکتی که در کشورش رواج داشت، در 11توماس موربارفیلسوف کاتولیکی به نام 

کامپانلا   "شهر خورشید"و نیز در اثري چون تصویري از یک جامعه ي عادلانه را ترسیم کرد »اتوپیا«مشهور

. ( نوعی جوابگویی به بی عدالتی در قالب ارائه طرحی آرمانی یا نوعی جامعه اي مطلوب ولی خیالی دیده شد

  )66: 1384عالم،

الت و استقرار عدل، خواست و تمناي همیشگی انسان از این روي نباید اسباب حیرت باشد که تحقق عد

به همین دلیل از دیرباز،برداشت هاي .ها در اغلب فرهنگ ها و ادوار تاریخی از شرق تا غرب جهان بوده است

متفاوتی از آرمان جامعه ي عادلانه در میان مردمان سرزمین هاي گوناگون وجود داشته است،پدیده اي که 

ایی حقوقی و فرهنگی را در این اواخر تشدید کرده و تلاش براي یافتن و تمهید پیدایش درك نسبیت گر

اصولی یگانه و مورد قبول در سطح جهانی را که وراي دوره اي تاریخی و یا این یا آن گروه قومی و یا ملی 

سوي عدالتی در این «:که گفته بود)1623- 1662(این سخن مشهور پاسکال.باشد را سخت و لغزان کرده است

کنایه اي گزنده از نافرجامی در وصول به )1383:10هوفه،(» رودخانه ي راین و عدالتی در سوي دیگر آن

  .عدالتی با گستره اي جهانی تلقی شده است

میلادي و همپاي رشد ایدئولوژي هاي سیاسی و خود علم و  19در دوران جدید به ویژه از سده ي 

تا » مارکسیستی«،»اتوپیایی«،»علمی«عادلانه با گرایش ماتریالیستیتکنولوژي،روایت هاي دیگري از جامعه ي 

ـ لنینیسم از جهت آثار و عواقب  12در این بین اما ایدئولوژي مارکسیسم. مطرح شد»لیبرالی«و » آنارشیستی«

آن در زندگی سیاسی و اقتصادي بسیاري از جوامع قرن بیستم اهمیت پیدا کرد، هرچند فرجامی تلخ و عبرت 

به هر حال در دکترین عدالت سوسیالیستی نتوانست ایده ي جامعه ي آرمانی بی طبقه .گیز به همراه داشتبران

تحقق ببخشد و لذا نه تنها در حاکمیت بخشیدن به عدالت اجتماعی »عصر طلایی«و برابري خواه را همچون 

                                                           
ست که نقش و بر این باور ا. عدالت عقلی به عنوان عدالت ایده آل نامیده است"مجید خدوري در بحث از موضوع عدالت از دید فارابی، آن را 1.

فارابی صرفا در تخلیص و بازگویی نظریات افلاطون و ارسطو نبود بلکه او نظریه مختص عدالت خویش را که مبتنی بر هماهنگی بین عقل و 

 (Khadduri, 1984: 86). دین بود ارائه نموده است

در ناکجا آباد عدالت در " : ی زندگانی می باشددر نگرش توماس مور عدالت به مفهوم برابري انسان ها در امور، خدمات و به طور کل. 2

چنان که می دانیم الگوي او مبتنی .در این اثر معروف پیشنهاداتی چند نیز ارائه نموداو .)٨۵- ٨۴عالم، . ( "برابری انسان ھا دانستھ می شد

ثروت نظري جز تحقیر ندارند و تولیدشان به  ساکنان جزیره ي خیالی او،به پول و.بر مساوات همه جانبه ي اقتصادي و اجتماعی و سیاسی است

  .اندازه اي است که زندگی سعادتمندانه آنان را تامین کند و نه بیشتر

از هر کس به قدر توانش و به "از نظر مارکس نظم و نسق دادن به فرایند تولید در چارچوب نهاد مالکیت اشتراکی منابع تولید براساس اصل . 3

به عبارتی مارکسیسم رویاي آن است که عدالت و جامعه سیاسی نه در فلسفه بلکه در اقتصاد . صورت می پذیرد "هرکس به اندازه نیازش

  . عقلایی حل شوند
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 1990ي هه اي خود در دههناکام ماند بلکه آزادي را نیز از کف داد و سرانجام در دل تعارض هاي چند د

  .فروپاشید

با حذف ایدئولوژي مدعی عدالت کمونیسم، فرصت و شرایط براي ادعاهاي رقیب دیگر آن یعنی 

لیبرالیسم تمهید شد تا با استناد به تعابیر و قرائتی هگلی از فرجام تاریخ ایده ي دموکراسی لیبرالی را همچون 

چنان که فرانسیس فوکویاما، . ممکن از آرمان خواهی مطرح کند تمامیت تاریخ و در عین حال بهترین صورت

پیروزي مقتدارانه ي لیبرالیسم سیاسی و اقتصادي نقطه ي پایان تکامل ایدئولوژیک نوع بشر و «مدعی شد

» .جهانی شدن لیبرال دموکراسی غربی، به عنوان شکل نهایی حکومت عادلانه ي انسانی است

  )12:1383فوکویاما،(

نگاهی از سر دقت و تامل به وضعیت کنونی جهان حتی در شرایطی که ظاهرا آرمان لیبرال اما 

وضع «به قول کریستیان دلاکامپانی. دموکراسی پیروزي هایی به دست آورده، رضایت خاطري فراهم نمی آورد

ابقه نداشته به این معنا که هیچ وقت به اندازه ي امروز س) 2:1382دلاکامپانی،(».سلامت جهان خوب نیست

که در فراخناي جهان، این همه انسان،در عین حال قربانی خشن ترین صور استثمار اقتصادي و اختناق 

این در حالی است که مناطق زیادي در جهان از شاخ آفریقا در لیبی و تونس .ایدئولوژیکی یا سیاسی بشوند

از ) 69: 1388قزلسفلی، . (ده استگرفته تا افغانستان و چچن دستخوش ناآرامی ها و خشونت هاي گستر

وقتی که سیستم سرمایه داري جهانی شده است، هیچ وقت نابرابري میان کشورهاي جهان، نابرابري میان 

هیچ وقت بیکاري و فقر و سو «.به این سرعت رو به تشدید وخامت نداشته است» محروم«و »توانگر«مردم

ره ي زمین به این میزان بالا نبوده تغذیه و مزان مرگ و میر کودکان در بعضی نقاط ک

  )172:دلاکامپانی،پیشین(».است

در چنین فضاي سیاسی و اقتصادي و به همان میزان اخلاقی است که ما شاهد شکل گیري تئوري هایی 

در نقد ساختارهاي دموکراسی لیبرالی و در مقابل پیشنهاداتی براي الگوهاي جدیدي از عدالت با گستر ه اي 

به این ترتیب، از جایگاه طرح نظریه هاي عدالت در مواجهه با معضلات دموکراسی لیبرالی سه .مجهانی بودی

نگره یا جریان، زیر عنوان رهیافت انتقادي اهمیت می یابد که ابتدا به توضیح و تحلیل این رهیافت خواهیم 

ئه می دهد نمی توانند براي انتقادي از عدالت ارا -البته قابل ذکر است الگویی که رهیافت هنجاري. پرداخت

این امر ضروري انگاشته می شود که براي پژوهش زیرا .مشکله عدالت در جهان زیست ایران راهگشا باشد

چنین موضوعی باید دید کلی و جامع که مشتمل بر سه مؤلفه هویت ایرانی باشد به مسأله نگریست، تا بتوان 

باشد از این رو در بخش نخست به تحلیل و آسیب .تصوري صحیح و اصولی از مسئله عدالت بدست آورد

شناسی عدالت در ایران می پردازیم و سپس تصویري از رویکرد جایگزین توسط نگارندگان پیشنهاد  خواهد 

  .شد

اینکه جنبه . اسلامی در این راستا می تواند راهگشا باشد –از دید نگارندگان این مقاله، نگرش ایرانی 

شکافیم و به بحث بگذاریم به ما این امکان را می دهد که از تار بی عدالتی که بر هاي مختلف عدالت را ب

اطراف ما تنیده شده است بیرون آییم و قبول کنیم که براي بسط عدالت سیراب شدن از دو آبشخور  اندیشه 

انتخاب ویژه اي  از این رو براي تحلیل عدالت و ارائه الگویی از آن به. ایرانشهري و اسلامی ضروري می نماید

در این گزینش از اندیشه ایران شهري شروع کردیم و تازمان معاصر . در میان نظریه پردازان عدالت زده ایم

مورد نظر قرار دادیم و بر همین اساس از صدر، امام اول شیعیان و در ذیل آن دو سیاستمدار و اندیشمند 
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که در جاي خود طرح  -یل ویژگی هاي خاص آنهابزرگ یعنی خواجه نظام الملک و امام خمینی را به دل

زعم نویسندگان مقاله این است که با بررسی دیدگاه هاي این سه متفکر می توان . انتخاب کردیم - خواهد شد

از این رو پرسش مقاله را . می نامیم "انسانی عدالت -نظریه عینی "به نظریه اي از عدالت دست یافت که آنرا 

آیا می توان به نظریه اي از عدالت دست یافت که در عین اطلاق و واقع نگرانه، عام و : اینگونه مطرح می کنم

انسان، نیازها ، خواستها، گرایش و علایق ) ساختی و طبیعی (فراگیر، عقلانی و هماهنگ با ویژگی هاي فطري 

ت اخلاقی، عدالت به گونه اي که تمام ابعاد عدالت یعنی عدل الهی، عدالت طبیعی، عدال. او بوده باشد

را در زیست بوم ایران برگیرد؟ و به لحاظ عقلی و فقهی مورد پذیرش فرهنگ ...اجتماعی و عدالت سیاسی و 

  اسلامی قرار گیرد؟ -ایرانی

  )به قبل انتقال یابد:(انتقادي –رهیافت هنجاري 

شرق از میان  و در 13نظریه هنجاري داراي ریشه هاي طولانی است و دست کم در غرب به یونان قدیم

در اندیشه هنجاري به طرق مختلف در مورد ضرورت . و هندو بر می گردد 14دیگر منابع به فلسفه کنفسیوسی

سامان خوب "که همانا مؤلفه اصلی براي اندیشه ورزي درباره  "امر نیک"و  "نظم صحیح"علم به سرشت 

استدلال، استدلال عقلانی درباره شاخص ترین نوع . است استدلال آورده می شود "زندگی نیک"و  "جمعی

این نوع استدلال، . ملاکها، هنجارهاي مناسب براي تدوین نظري و سامان سیاسی جهت وضع مطلوب است

یعنی آنچه خاص وجود  "آنچه انسان هست "خاص فلسفه سیاسی است که در قالب نسبت ما بین درك 

چگونه باید عمل "یدگاه وي درباره اینکه انسان از یک سو و د "چگونه در جهان قرار دارد "اوست و اینکه 

به عبارتی . براي چه تلاش کند و ساختار جامعه چگونه باید باشد، از سوي دیگر، قابل فهم می باشد "کند

است که می تواند با توجه اي عالمانه به ما بگوید  "جغرافیایی از سیاست"اندیشه هنجاري، چونان نقشه اي 

اندیشه هنجاري تصویرهاي نمادین یک . "ما را به مقصد مورد نظرمان می رساند کجا هستیم و چه راهی"

 "فهم عناصر تشکیل دهنده جامعه خوب "کلیت نظام یافته از سیاست را ارائه می دهد و جستاري است براي

  )13: 1370اسپرینگز، (می باشد  "یافتن معیارها و راه حلها"و 

بحث عدالت می باشد در اینجا  نظریه پردازان هنجاري یکی از  یک حوزه مهم کاربرد نظریه هنجاري، م

مهم ترین، بادوام ترین، و پر جدل ترین مناقشه یعنی عدالت را در زندگی سیاسی نشانه گرفته و شاید بر آن 

در این میان گاه نظریه هاي عدالت، با مقدمات انتزاعی نظري آغاز می شود و سپس نتایج . تأثیر هم داشته اند

با اینکه در میان فیلسوفان  –به نظر می رسد ساختمان چنین نظریه هایی . نطقی از آنها گرفته می شودم

از سقف آغاز می گردد، ولی نظریه هاي معقول تري که مورد تأیید سقراطی نیز باشند،  –حرفه اي رواج دارند 

هسته "آنهایی هستند که از پایه بنا شده اندیعنی نخست باورهاي مرسوم مردم عادي را بررسی و سپس 

ته در بعضی فیلسوفان برجس. یا نتیجه نظري چنین عقایدي را استنتاج می کنند(Kernel of Truth) "حقیقت

نقطه  "نظریه عدالت"جان رالز در . تجربی را در پیش گرفته اند -دوران اخیر، اساسا این رهیافت استقرایی  

عزیمت خود را باورهاي مرسوم در دموکراسی هاي لیبرال غربی قرار می دهد که بر ارزش آزادي فردي و خود 

                                                           
   "کمال مطلوبی از خویشتن داري، عدالت، شجاعت و استقلال ": از نظر سقراط زندگی داراي کمال مطلوبی است که می توان به آن رسید. 1

براي مثال در مکالمات  کنفوسیوس . ترین اندیشه چین باستان، تحقق کمال مطلوب حکومت را در عدالت آن می داندکنفوسیوس، بزرگ . 2

اگر شاهزاده از راه حق و عدالت حکمرانی کنند، هیچ کس . حکمرانی کردن یعنی همه چیز را به درستی و حق به جا آوردن": چنین آمده است

  .نباشدرا یاراي آن نمی ماند که درستکار 
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با غربال کردن این باورها  به کمک غربال ). 82 :1383راولز، (  شکوفایی در متن فرصت هاي برابر تأکید دارند

که همه تفاوت هاي نامربوط یا وجوه خاص را در کنار هم جاي می دهد نشان داده ) به نام پرده جهل(فرضی 

دور ) افراد( می شود که برآیند باورهاي یاد شده مفهومی کلی از عدالت است که حول اصل اولیه آزادي برابر 

  . می زند

از جایگاه طرح نظریه هاي عدالت در مواجهه با معضلات جهانی سه نگره یا جریان ی دقیق تر، به عبارت

عدالت به «رویکرد لیبرالی انتقادي و چپ که از سوي جان راولز و در چارچوب نظریه ي:اهمیت یافته است

استفاده  از نظریه  راولز بر آن شد با.مطرح گردید 1970در کتابی به همین عنوان از دهه ي »مثابه ي انصاف

را محقق  16یا جامعه اي انتظام یافته 15ي قرارداد اجتماعی،امکانی جدید از برقراري جامعه اي منصف

آنچه در اندیشه ي راولز مهم است همانا نقصان هاي چشم ناپوشیدنی دموکراسی لیبرالی است که تا حد .کند

منتقد دوم،گروه موسوم به جماعت خواهان یا جریان .قابل توجهی از تیررس انتقادي او دور نمانده است

انتقاد افرادي چون السدر مک اینتایر،چارلز تیلور و مایکل سندل در ادعاهاي عدالت .هستند 17کمونتارین ها

مجرد و منزوي و »فرد«خواهی دموکراسی لیبرال،متوجه تلقی هاي مکانیکی و ذره گراي آن از انسان به عنوان

از انسان همچون کسی که به جماعت )باهماد گرایان(این اساس جماعت گرایان بر.است»حقوق لایزال«صاحب

: 1387استوکر، - مارش. ( دفاع میکنند)از جمله تعلقات خانوادگی،زبانی،فرهنگی(هاي گوناگون تعلق دارد 

،به عنوان نگره ي سوم نیز تلقی خاص خود را از 18از منظر مباحث انتقادي جنبش مابعداستعمارگري) 52-70

در عین حال دریافت مبانی نظري این گروه که نظریه پردازان .مبانی جامعه ي نیک و عادلانه ارائه کرده است

آن عموما متفکرانی جهان سومی هستند با فهم از ماهیت تاریخی و معرفتی نسبت نابرابر جهان غربی و جهان 

با پشتوانه اي از یک تمدن »ید غربیسف«از جمله این که این گروه برانند انسان.هاي فرودست ممکن می شود

از این روي ماهیت عمل .را داشته اند»غیر سفید«برتر و متعالی شایستگی حکومت و سروري بر تمدن هاي

سیاسی،اقتصادي دموکراسی لیبرالی در طول دو سده ي گذشته با نوعی غیریت سازي نسبت 

انان برخورد کرده و آنها را فرودست تلقی حاشیه اي مثل جهان سومی ها شرقی ها و مالا مسلم»دیگران«به

به نظر می رسد نقطه ي اشتراك این سه نگره مهم باشد که دموکراسی ) 18: 1391گاندي،. (کرده است

لیبرالی به صورت موجود آن علیرغم شکست اسطوره ي کمونیسم نمی تواند آرمانی از عدالت در سطح جهانی 

  .را نمایندگی کند

خش زبانی و نظریه نتقادي رادیکال متفکران پسامدرن و مابعد استعماري برخی در چارچوب ایده ي چر

سخن به میان آورد  » غیر«از فلاسفه ي سیاسی از چرخش اندیشه ي سیاسی به سوي 

اهمیت این چرخش و نظریه ي مبتنی بر آن زمانی برجسته می شود که مکاتب رقیب )1388دالمایر،.(اند

در .جهانی شدن ها از مواجهه با برخی از مشکلات و چالش ها پا پس کشید  اند مدعی عدالت به ویژه در عصر

در عین حال .وجود دارد "دیگري"هر حال در جوف مهم ترین آن نظریه ها نیز کم تر مجالی براي تجربه ي 

گرایی عمده ایرادي که می شود به این نظریه ها وارد دانست به ایتن مساله بر می گردد که با پذیرش نسبیت 

عملا به کثرت گرایی ارباب عدالت می رسند و عدالتی که بنیان ثابتی جدا از مذاق ها و خواسته ها و نیات و 

                                                           
1.fair 
2.a well orderd society 
3.communtarianism 

4.postcolonialism 
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انگیزه ها و توافقات افراد و اعضاي جامعه نداشته باشد نمی تواند پایه هاي محکم براي ابراز وجود و تحقق 

کاري و تبدیل شدن به ابزار و ایدئولوژي نظام هاي خود در جوامع بیابد وطبعا به سوي واقع گرایی و محافظه 

از این رو چنین الگویی نمی تواند عدالت را در فراخناي جامعه ما بگستراند به علاوه .مسلط پیش می رود

تحمیل الگوي عدالتی از بیرون براي جهان زیست ایران در صورتی که در عرصه عمومی اندیشیده نشده باشد، 

و  از آن جا که هر وضعیت تک ذهنی و تک گفتاري سرانجام به .  وضعیت می انجامد تنها به تک ذهنی شدن

اصول عدالت وقتی حقیقی، معقول و .  کاربرد زور و اجبار می انجامد، نفس آن وضعیت ناعادلانه خواهد بود

قابل پذیرش دانسته می شود که از توافق عقلانی حاصل از وضعیت کلامی و وضعیت گزینش ایده آل 

که این وضعیت همانطور که هابرماس می گوید دیگر مجالی براي عقل تک گفتار و حقیقت . برخاسته باشد

از آنجا که برقراري وضعیت کلامی ایده آل، شرط عدالت می باشد،از این . یاب براي حل مشکلات نخواهد بود

ابتدا به آسیب شناسی مشکله رو به منظور برپایی عدالت در گستره جهان زیست ایران ضروري می نماید  که 

ایرانیان در رسیدن به یک وضعیت کلامی ایده آل که نشأت گرفته از سه نحله باستان گرایی افراطی، دین 

گرایی تندروانه و تجدد گرایی غیر خردورزانه می باشد بپردازیم و سپس الگویی از عدالت را که در عین 

بهتر است در چند عبارت به این مهم اشاره شود که ایده ي . (مجامعیت، قابلیت اجرا داشته باشد ارائه نمائی

چیزي که .عدالت ایرانی پیش از اینکه ارائه شود در ذیل نظریه ي نتقادي هنجاري مشکلات آن بررسی شود

چراکه هیچ ایده ي موفقیت کلان نخواهد یافت تا پیش از هرچیزي خود را اسیب .در ادامه پرداخته شده است

  )شناسی کند

به سایت مگ ایران یا شرق برو و عنوان قزلسفلی ر ا بزن (آسیب شناسی  عدالت در جهان زیست ایرانی

  )مقاله ي عدالت در اندیشه ایرانی را نگاه کن و چند جمله آن را اینجا استفاده کن

مروري بر وضعیت عدالت در ایران در چند دهه گذشته نشان می دهد که تاکنون ما به دو نوع پاسخ "

 –یا فکر ما به طور دربست ذهن مشغول فلسفه عدالت بدین صورت بوده است که :وسویه اکتفا کرده ایمد

نوع دوم پاسخ ما، امید مطلق بستن و ذهن مشغولی به دین . دلالت بر نوعی زبون اندیشی دارد -تجدد خواهی

ایم مشکلات امروز به ویژه  بوده است که با دو رهیافت افراط و تفریط دین زدایی و یا همه دینی خواسته 

این نگرش دوسویه دوم نیز کارساز نیست زیرا اولی یعنی دین زدایی چالش خود . عدالت را حل و فصل کنیم

دینی ایرانی و فرهنگ سیاسی غالب بر آن را که هنوز بر جهان بینی خیمه اي متکی است نادیده می گیرد و 

: 1376رجایی، . (اعی ما را در سده گذشته انکار می کنددومی یعنی همه دینی نیز واقعیت تحولات اجتم

186(  

در واقع سده اخیر . از این رو، در سده اخیر، جامعه ما دچار مشکلات و بحران هاي متعدد بوده است

عرصه تاخت و تاز و رقابت مخرب ملل و نحل گوناگون بوده است مثلا نیاز به کوشش براي بازسازي فکري 

، یعنی طرح اسلام به عنوان کلیتی فکري،  "اسلام فقاهتی و مکتبی"اسلام و رواج  شریعت محمدي و آیین

اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادي، نماینده این مدعاست که نحله هاي رقیب در حال ترکتازي و در نوردیدن 

د حکایت از این تشتت آراء و و رایج بودن افکار وعقاید گوناگون، خو. اذهان شهروندان و اعضاي جامعه اند

به عبارتی جامعه فعلی ایرانی . گسستن از هم پاشیدگی همه گیري دارد که جامعه ما دچار مشکل نموده است

و مردم متحول شده و جهاندیده، شأن، جایگاه، منافع و علایقی دارد که باید در چارچوب آنچه هویت جدید 

اي افراط و تفریط توجه شدید به یک بعد و پاسخ ه. ایرانی تعریف می شود تحدید حدود گردد و متحقق شود
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یکی از اجزاي تشکیل دهنده هویت ملی، مثل ایران باستان گرایی، دین گرایی افراطی، تجدد گرایی غیر 

خردورزانه و از این قبیل، یا نادیده انگاشتن هر یک از آنها، نه فقط در کوتاه مدت در برپایی عدالت کارساز 

از این رو  ضروري می نماید که پیش از .  ز  به یک عدالت استوار نخواهد انجامیدنیست بلکه در دراز مدت نی

  ".آنکه الگویی از عدالت  براي ایران امروز ارائه کنیم  ابتدا باید به آسیب شناسی این  سه مشکله بپردازیم

  باستان گرایی افراطی

منزلت از طریق تحول در تقدیر و ایدئولوژي ناسیونالیسم با هدف جستجوي اصالت و دستیابی به نوعی 

سرنوشت تاریخی چنین می پندارد که تاریخ در حاشیه قرار گرفته موجود می باید جاي خود را به سرنوشت 

کشیش  "پرتحرکی دهد که پیش از این و در گذشته طلایی ملت قابل اکتشاف است و به تعبیر اسمیت 

این تلقی از تاریخ، اهتمام جدید در توجه به عناصر . یدرا احیا نما) 187: 1383اسمیت، ( "مردگان با شکوه

به طوري که تحولات را به . اسطوره اي، باستانی قومی نژادي را در تاریخ نگاري ملی مورد توجه قرار می دهد

روش خاصی تفسیر می کند، به برخی تحولات شاخ و برگ می دهد از اهمیت برخی دیگر می کاهد و به 

این نوع ادراك اغلب بر پایه نوعی قوم مداري . شی به میراث گذشته حرکت می کندسمت نوعی نگاه گزین

شکل می گیرد که براساس آن گروهی خاص، مرکز همه چیز قرار می گیرد و دیگر گروه ها در مقایسه با آن 

یاسی این امر می تواند شکل هایی افراطی از نابردباري فرهنگی، مذهبی و حتی س. سنجش و ارزیابی می شود

  . به خود بگیرد

نظریه پردازان و . در ایران نیز ناسیونالیسم بی بهره از این تاریخ سازي و روایت پردازي باستان گرا نبود

نخست ": روشنفکران عصر پهلوي اول دو منطق استراتژیک را در راستاي اهداف ناسونالیستی پیگیري نمودند

دودي تحت تأثیر تحقیقات شرق شناسانه اروپائیان بود و به به بازنمایی روایتی از هویت پرداختند که تا ح

دوم اینکه بر قدرت یابی فرهنگ و میراث ایرانی از طریق پاسداشت . صورت کاذبی بر اصالت تأکید می نمود

از این رو، نظام شاهی خاص عصر پهلوي که آمیزه اي بود . گذشته و پشتیبانی و حمایت از آن تأکید می نمود

: ظواهر مدنیت پارلمانی جدید و تجدد و ظواهر دینی ساختار سیاسی اسلامی/ ادشاهی ایران باستاناز ظواهر پ

نه مصداق نور خدا بود، نه مصداق سایه خدا و نه پادشاه مشروطه به وجهی که در دوران مشروطه تحول یافته 

سی منسجم و به صورت یک نظام سیاسی که اساس استواري نداشت و به طریق اولی از یک فلسفه سیا. بود

  . اخص از سیماي عدالت برخوردار نبود

واقع مطلب این است که در این مقطع تحت تأثیر آرا شرق شناسانه و نژادي نظریه پردازانی نظیر شلگل، 

گوبینو و گوستاولوبون و تجربه عینی آلمان نازي، آگاهی ملی و نژادي به عنوان ابزاري براي ساختن 

تحصیل کردگانی که اغلب آموزش هاي جدید . چه ساز مورد بهره برداري قرار می گرفتناسیونالیسمی یکپار

غربی فرا گرفته بودند نظیر سید حسن تقی زاده، حسین کاظم زاده ایرانشهر، علی اکبر سیاسی، علی دشتی، 

د و مصطفی عدل و محمد ساعد به سخنگویانی براي طرح مفهوم هویت در چارچوبی ایدئولوژیک تبدیل شون

-Banani, 1961: 43. بهره گیري از منابع غربی به طرح مفاهیم و نظریه هاي جدید ناسیونالیستی پرداختند

به عبارتی، تجلی تفکر ایران گرایانه  در رفتار فرهنگی حکومت پهلوي به صورت بیگانه ستیزي و ابزار تنفر ) (5

اروپایی از این قاعده مستثنی شد و فرهنگ و  از هر گونه عنصر غیر ایرانی جلوه پیدا کرد که بعدها فرهنگ

  . زبان اسلامی و عربی مورد هجوم قرار گرفت
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هر چند برخی از تحلیل گران نیز معتقدند علی رغم تأکید ناسیونالیسم این مقطع بر دوران پیش از 

و با طرح اقتدار اسلام، این رویکرد را نمی توان ضد مذهبی یا ضد اسلامی دانست، بلکه بیشتر ضد روحانی بود 

در . مداوم فرهنگ ایرانی در تمدن اسلامی، ادعاهاي موجود درباره برتري فرهنگی دوره اسلامی را رد می نمود

چنین نگرشی اسلامی نه به عنوان کنشی مذهبی، بلکه در قالب هویتی جمعی مورد نظر قرار می گرفت که 

اما واقع مطلب این است که این ستیزش با نژاد . می بایست جهت تحکیم ناسیونالیسم به خدمت گرفته شود

عرب و حذف و به حاشیه راندن روحانیون با هر نیتی که صورت گرفته باشد، نوعی ناسیونالیسم رادیکال، 

و شیفته شکوه شاهنشاهی باستانی را رویارویی اسلام قرار می داد که پیامد آن چیزي جز ) نامتسامح( ناشکیبا 

  )124: 1384کاتوزیان، . (نبود تلاش براي تضعیف مذهب

) شهین پرتو( "شب بدمستی"، "انیران"، )بزرگ علوي( "دیو"به عبارتی بهره گیري از واژه هایی نظیر 

در توصیف اعراب حکایت از تلاشی همه جانبه براي تخریب و جبهه اسلامی به صورت غیر مستقیم و سرپوش 

محمد علی کاتوزیان در این باره می . وژیک با غرب بودنهادن بر احساس حقارت ایرانی در مواجهه ایدئول

نیروي محرکه جنبش ملت گرایی رمانتیک، خشم و شرمندگی ناشی از انحطاط فرهنگی، عقب ماندگی :نویسد

این جنبش از . اقتصادي و ناتوانی سیاسی بود و دستاوردهاي واقعی یا خیالی ایران باستان آن را پیش می برد

و سنت هاي موجود، احساس حقارت و حتی گاهیاحساس شرمندگی می کرد، ولی در  بابت برخی هنجارها

این جنبش از بابت مردم عادي و راه و رسم شان و . مقابل به شکوه و جلال واقعی وخیالی روزگاران می بالید

ی تبلیغات پر خواهند داشت، خجلت زده بود؛ ول "ما"چه تصویري درباره  "آنان"نیز اینکه اروپائیان با نگاه به 

  )125همان، . ( نژاد آریا به راه انداخت"سر وصدایی در مورد کوروش، داریوش، انوشیروان و 

از طرفی، داریوش شایگان با نقد از تحریف هایی از سوي باستان گرایی در قلب واقعیت ها و معرفی 

شور ما که منکر اسلام و ناسیونالیست هاي جدید ک: اسلام به عنوان یک غیر صورت گرفته است، می نویسد

این جنبه از تاریخ ایران هستند و به سبب انزجار از هر آن چه اسلامی است، دست به سوي تاریخ باستان دراز 

دچار می شوند، به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام  ”Mythomania“ "اسطوره زدگی"می کنند و  به نوعی

ایران برخلاف نظر این ناسیونالیست ها، اسلام را پذیرفت و بر آل . انکار چهارده قرن تمدن و تفکر ایرانی است

. عشق ورزید و در تکمیل و تلطیف فرهنگ اسلامی از تمام امکانات نبوغ قومی خود مدد گرفت) ص(محمد 

  )  191: 1371 شایگان ،(

  دین گرایی افراطی؛ دین به مثابه ي ابزار

پاسخ دیگر به مسائل و مصائب ایران از سوي افراد و گروه هاي دینی با ذهنیت تندروانه که موضعی 

از دید این گروه می گویند که اکنون در دهکده اي جهانی . خلاف تجدد و جهان گستري داشتند اتخاذ شد

زیرا جهان گستري سنت هاي . که این حرف درست باشد، فرآیندي است منفی زندگی می کنیم، تا جایی

همین روند که می توان از آن به . دینی را در می نوردد و به عبارتی آخرین مظهر امپریالیسم غربی می باشد

نه یاد کرد به رغم ترویج ظاهریش که بازگشتن به دین سنتی است، نه محافظه کارا 19عنوان بنیادگرایی دینی

این بنیاد گرایی در . ، ضمن اینکه به معناي حفظ کردن وضع موجود گذشته اي احیاء شده است"سنت گرا"

                                                           
 – "آنها"و  "ما"مشهورترین ترویج گراي بنیادگرایی دینی در دهه هاي اخیر آیت االله خمینی بودند که جهان را به صورت تقابل دو گانه . 1

  . حل نهایی همه مسائل را در راهی می دیدند که براي فهم اسلام داشتند در نظر می گرفتند و به همین ترتیب راه "مستکبر"و  "مستضعف"
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عوض تندروانه و در موارد بسیاري انقلابی است که اعتقاد دارد روند جهان گستري صورت تازه اي از تمایز 

از این رو . زرك کرده و رواج می دهدقدیم میان حق و باطل، یا به زبان انقلابی تري، مستضعف و مستکبر را ب

  .این جریان مدعی است که مشکلات  ما به کلی از طریق دین حل شدنی است

اما این گروه خواه پاسدار سنت و خواه محییانی که در حوزه تأویل و اجتهاد به رأي تند رفته و مصلح 

چند که این گروه بومی بودند و می  زیرا هر. شدند، آنچنان که منجر به تمدن سازي شود، خردورز نبوده اند

اما مسئله اي . کوشیدند حداقل از طریق چارچوب خاطره ذهنی راه حل هایی براي مشکلات جامعه ارائه کنند

زمان پذیري، مکان  –که در مورد آنها وجود دارد این است که تعادل مناسب میان سه زاویه مثلث  خردورزي 

یعنی در حالی که در . اند به عبارتی دیگر، به زمان پذیري توجه کمی شد را رعایت نکرده - پذیري، نهادپذیري

فکر ایجاد نهادهایی براي دنیاي جدید برآمدند و آن هم در چارچوب سنت بومی، اما براي مسائل روز پاسخی 

  )140: 1376رجایی،. (ارائه ندادند

  تجددگرایی غیر خردورزانه

یگر و به دنبال تحولات طولانی بومی، بطئی، تدریجی و در پی یکد "نو شدن  "و  "تجدد "در غرب 

. روبنا و محصول آن "نوشدن"زیربناي تغییرات و تحولات سیاسی شد و  "تجدد". عمیق آن جوامع رخ نمود

.  و متناسب با جامعه غربی بود ”Organic“به عبارتی روند به ثمر نشستن این جریان بطئی و بشدت اندامواره 

این روند در ایران، ما زیر بنا را به درستی درك نکردیم و روبنا را نیز به طور سطحی و  اما درپیاده شدن

در حالی که غرب تجدد دارد و در چارچوب نظام ارزشی و حسن و قبح مترتب با آن . متفرقه دریافت کردیم

لمی، وجدان به همین دلیل، نظام ارزشی حاکم بر آن را که ذهن ع. زندگی می کند، ما شبه تجدد داریم

کاري، دقت، کارآمدي و امثالهم از جمله آنند همه از فضایل دنیاي ناسوتی شده اند نمی فهمیم  و نتوانسته 

شبه تجدد تنها شبحی از آنهاست و این فضایل را هم که دستمایه و بنیان . ایم بر جامعه نوي خود حاکم کنیم

وه بر آن، در حالی که انسان غربی متجدد است، ما علا) 63: 1384کچویان، .(ترقی مادي در غرب است ندارد

تجدد زده اي هستیم که ظاهري امروزي و نو دارد اما هم از نظام ارزشی خود خالی است و هم نظام ارزشی 

به عبارتی، در برخورد با غرب و آشنا شدن با زندگی جدید غربی، . حاکم بر تمدن مادي جدید را نمی داند

از این رو، تجدد در ایران تنها یک سر قضایا بود . کردیم محصول تجدد بود و نه خود آنآنچه ما در نهایت اخذ 

در ) 156رجایی، . ( یعنی بعد تولید در روند تجدد را نفهمیدیم و لهذافقط به مصرف محصول آن پرداختیم

واقع نو شدن  همین راستا، شریعتی و جلال آل احمد، جامعه خود را دچار بحران و مرضی می دانستند که در

دانست و راه حل غرب زدایی با  "غرب زدگی"اما آل احمد آسیب شناسی این بحران را . از مظاهر آن بود

 "بازگشت به خویشتن"و راه حل را  "خود بیگانگی"اما شریعتی مشکل را از . کمک سیطره بر ماشین را گرفت

  . تلقی کرد

عارضه ". یک بیماري اجتماعی فاسد کننده، می نگردآل احمد از دو زاویه به مفهوم غرب زدگی، همچون 

به ترتیب نشانگر بعدهاي خارجی و داخلی آن احساس  "محیطی آماده براي بیماري"و "اي از بیرون آمده

او با نظر در ماشین و فن آوري ) 109: 1387بروجردي، .(دیگربودگی است که آل احمد به آن ها حساس بود

 –فرهنگی "ما نتوانسته ایم شخصیت  ":نی اصلی خود را چنین بیان می کردغربزدگی نگرا "طلسم"به سان 

حرف در این . بلکه مضمحل شده ایم. خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبري اش حفظ کنیم "تاریخی
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حرف در این است که . است که موقعیت سنجیده و حساب شده اي در قبال این هیولاي قرون جدید بگیریم

اهیت و اساس و فلسفه تمدن غرب را در نیافته ایم، و تنها به صورت و ظاهر، اداي غرب را در می ما تا وقتی م

: 1356آل احمد،. (درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت –با مصرف کردن ماشین هایش  –آوریم 

28(  

ویشتن را پیش فرهنگی گفتمان بازگشت به خ –از سوي دیگر شریعتی براي مبارزه با این گرایش فکري 

در حالی ) 170: 1387بروجردي، . (فانون بود "بازگشت به دوزخیان زمین"برد که نسخه ایرانی اي از گفتمان 

که روح گفتمان فانون غیر مذهبی بود و بر ویژگی هاي نژادي، تاریخی، و زبانی جهان سوم انگشت می نهاد، 

تأکید می کرد و به عبارتی با پیروي از  "میریشه هاي اسلا"گفتمان شریعتی آهنگی مذهبی داشت و بر 

:  آنچنان که بیان می دارد. ماکس وبر، بر این باور بود  که اسلام را باید با ضرورت هاي عصر مدرن آشتی داد

خود سخن می گوییم، در واقع از بازگشت به ریشه هاي فرهنگی  "بازگشت به ریشه هاي "هنگامی که ما از  "

ممکن است بعضی از شما به این نتیجه برسید که ما ایرانیان باید به ریشه هاي نژادي  ....خود حرف می زنیم

من با نژاد پرستی، فاشیسم، و . من این نتیجه گیري را به طور قاطع رد می کنم. خود بازگردیم) آریایی(

باره ایران پیش نتیجه آنکه براي ما بازگشت به ریشه هایمان به معنی کشف دو. بازگشت هاي ارتجاعی مخالفم

  )116: 1364شریعتی،. (از اسلام نیست بلکه به معنی بازگشت به ریشه هاي اسلامی ماست

از این رو از گفته هاي آل احمد و شریعتی اینگونه فهم می شود که این نحله تجدد گرایی نیز عین 

نیز صورتبرداري دقیقی در این میان، مشاهده داریوش شایگان . خردناورزي است زیرا از اصل غیر بومی است

به یک اعتبار آموزش غربی را آورده ایم، اما سلاح اصلی آن را که شیوه تفکر انتقادي و تحلیلی باشد،  ". است

در چنین وضعی فکر . اختیار نکرده ایم و از سوي دیگر، نسبت به مضامین و خاطره قومی نیز بیگانه شده ایم

: 1356شایگان، . ( "به خاطره قومی است نه متکی بر تفکر تحلیلیما محمل و موضوعی ندارد، زیرا نه متکی 

114(  

آنچه که از آسیب شناسی این سه نحله مفهوم می شود این است که، هیچ حکومتی نمی تواند به طور 

نظري و عملی خود را نماینده یک گروه خاص بداند، در عین حال انتظار داشته باشد از مقبولیت عمومی 

اگر حکومتی نماینده یک قشر خاص بشود، در آن صورت چنان . و براي مدتی طولانی دوام آوردبرخوردار شده 

از این رو . حکومتی نمی تواند عدالت را در جامعه ایجاد نماید زیرا ابزار تأمین منافع یک قشرخاص خواهد شد

از این . "یبقی مع الظلم الملک یبقی مع الکفر و لا "چنین حکومتی، صورتی از صور ظلم خواهد بود و مصداق 

چند فرهنگ را بر همه جا مسلط کرده است، برخوردار بودن / رو در نتیجه جهانی شدن که سپهر یک تمدن 

که به قول شایگان، هویت مقوله . از یک هویت استوار و نسبتا جامع را هر چه ضروریتر و عاجل تر می نماید

نمی  "دیگري"و  "خود"نه فقط باعث تفرقه اندازي میان اي چهل تکه و چند بعدي است و گفت و گو از آن 

شود بلکه برعکس با گستراندن عدالت، به بازیگري، ایفاي نقش و اعتماد به نفس تمامی اقلیت ها و قومیت ها 

و در همین راستا به تعبیر سروش، هویت امروز ایرانی حامل و وارث سه فرهنگ ایران، اسلام و غرب . می شود

به منظور تطبیق نظام سیاسی، اجتماعی و الگوي رفتاري با حوادث مستحدثه جهان جدید می باشد که 

  . ترکیب و التقاط این سه نحله ضروري می نماید

در اینجا یاداوري کن پرسش و مفروضه را در یک پاراگراف و بعد فقط در (عدالت در سپهر ایرانی اسلامی 

  )اقا امام –علی  –ایرانشهري : ذیل سه مولفه مطلب را تنظیم کن
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این حذف شود و تنها خلاصه ي اندیشه ایرانشهري در (عدالت در اندیشه خواجه نظام الملک طوسی

  )دزمینه ي عدالت مطرح شود

، وزیر سلطان سلجوقی از کسانی است که در سیاست نظري و )408- 485(خواجه نظام الملک طوسی 

عملی هر دو کار کرده است و به عنوان یک فرد ایرانی از مرتبت و مقامی نازل به منزلتی شامخ رسید و منشأ 

است 20 "یاستنامهس"مشهورترین کتاب خواجه .  تغییرات عظیمی در حالت اجتماعی کافه مسلمانان گردید

که اثري بی همتا در سیاست نامه نویسی در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران زمین و در اندیشه سیاسی به طور 

کلی و بنابراین یکی از پر اهمیت ترین نوشته هایی است که در دوره اسلامی در تداوم اندیشه سیاسی 

معروف ترین و مهم ترین "است و به تعبیري  ایرانشهري به قلم وزیر و نظریه پردازي بزرگ پرداخته شده

و بدین خاطر مؤلف آن، به عنوان نخستین نماینده بزرگ سیاست نامه 21 "سیاست نامه زبان فارسی است

  )19: 1376طباطبایی،. (نویسی در دوران اسلامی به شمار می رود

در حقیقت، این کتاب سخن به میان آمده است و  "عدالت "در این کتاب به کرات از مفهوم بنیادین 

هم پند است و هم حکمت و هم مثل و تفسیر قرآن و اخبار  "فارسی کم نظیر همچنان که خواجه بیان نموده 

پیغمبر و قصص انبیاء و سیر حکایت پادشاهان عادل و با این همه درازي، مختصر است و شایسته پادشاه 

ندي از عدالت که در اندیشه خواجه حسن وجود تعاریف و تعابیر چ) 10: 1361نظام الملک، . (دادگر است

دارد  با خطوط اصلی اندیشه سیاسی اسلامی و آرا سایر اندیشمندان این وادي مشابهت دارد و همچنانکه تأثیر 

عمده ترین . برداشت هاي اندیشه ایران باستان و اندیشه یونانی از عدالت نیز در آراء وي به چشم می خورد

  :خواجه نظام به شرح ذیل است تعاریف عدالت از دید

  :میزان و نوع اهمیت عدالت در نزد خواجه نظام

، مقطعان و سایر عمال حکومت با رعیت خواجه در دستورات سیاسی خود از ضرورت عدالت پیشگی وزرا

خواجه رعیت را رمه و . به تفضیل سخن می گوید و تنها به ضرورت عدالت شاه گستري شاه بسنده نمی کند

نظام . (داند و وزیر ستمکار از نظر او  همانند سگ خائن گله است که تبهکار شده استوزیر را شبان میشاه و 

عدل مایه دوام حکومت است زیرا پادشاه عطیه الهی است و شکر این عطیه توسط پادشاه ) 24: الملک، همان

دعاي نیکو، مایه پایداري  به عدل است و اعمال چنین عدلی، دعاي نیکوي مردم را به دنبال دارد و این

همچنان که . پس بقاي مملکت به عدل است و ویرانی آن به ظلم. حکومت و رستگاري آن در آخرت است

معنی آن است  "الملک یبقی مع الکفر و لا بیقی مع الظلم"خواجه با ذکر حدیثی از پیامبر اذعان می دارد که 

از این رو با اهمیت جایگاه عدل در اندیشه خواجه نظام، در این  )6همان، . (که ملک با کفر بپاید و با ظلم نپاید

  .بخش به تعریف عدالت از دید او می پردازیم

                                                           
به عبارتی، یکی از حوزه هاي شناخته شده و برجسته اندیشه ایرانی در دوران اسلامی، همین  سیاست نامه ها هستند که ایده هماهنگی با . .1

به . نامه ها، متأثر بودن از اندیشه سیاسی ایران باستان بوده است ویژگی اصلی سیاست. نظام هستی را با رهیافت خاص خود، منعکس می کند

  )39: 1376، طباطبایی. (طوري که سیاست نامه هاي دوران اسلامی را می توان ادامه سنت اندرزنامه نویسی دوران ساسانیان دانست

نامه یکی از بهترین و پر ارج ترین آثاري است که به نثر به نظر من، سیاست  ". ، نویسنده تاریخ ادبیات ایران معتقد است"د براونرادوا".  2

ثانیا، نظر یکی از بزرگ ترین وزیران مشرق زمین را . فارسی به جا مانده است، زیرا اولا، شامل بسیاري از داستان ها  ونکته هاي تاریخی است

  )320: 1355براون، . ("درباره آیین کشورداري و لزوم برپایی عدالت در بردارد
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  "قرار دادن هر چیز در جاي خویش و رعایت اهلیت و استحقاق ها و مراتب"●

همچنانکه . این تعریف از عدالت را می توان عمده ترین تعریف عدالت از دید خواجه به حساب آورد

طباطبایی این برداشت را به روشنی نظریه عدالت در نزد خواجه نظام الملک به حساب می آورد و معتقد است 

که برحسب این )68: 1375طباطبایی، ( 22.را دنبال می کند "اندیشه سیاسی ایران شهري"که وي در اینجا 

یان رفتن حدود و ثغور تعریف از عدالت، نظم اجتماعی در نتیجه جابه جایی اصناف و طبقات، و از م

بنابراین عدالت از نظر خواجه، بازگشتن به نظام سنتی و . دستخوش تباهی شده است "فرومایگان و بزرگان"

بقاء و دوام ملک به همین حفظ مراتب و مدارج و به تعبیر بهتر مبتنی بر عدالت . حفظ حدود و مراتب است

اجتماعی، در دین و ملک خلل پدید می آید و همین از میان است، زیرا به دنبال از میان رفتن نظم و انسجام 

  .رفتن نظم اجتماعی و بر هم خوردن ترتیب اصناف مردم، مایه تباهی دولت و سقوط پادشاهان می گردد

نظام . ( از ناموس هاي مملکت یکی دانستن لقب و مرتبت و اندازه هر کس است "از نظر خواجه نظام 

حوست بگذرد و پادشاه عادل و عاقل پدیدار و ایام راحتی و ایمنی آشکار شود و و چون ایام ن) 185الملک، 

پادشاه عادل و عاقل پدیدار و ایام راحتی و ایمنی آشکار شود و پادشاه عادل روزگار همه ترتیب و آئین ملک را 

ه سعید و با به عبارتی در جامع) 175همان، . (به جاي خویش باز برد و اندازه درجه هر کسی پدیدار کند

درجه و مرتبت از کهتر و خرد از بزرگ و خاص از عام پیدا شود و رونق دیوان بر جاي ماند و چون "سعادت 

مملکت را استقامت پدیدار آید و پادشاه عادل و بیدار باشد و جست و جوي کارها کند و آئین و رسم 

تأکید بر حفظ سلسه مراتب و رعایت  از سوي دیگر، خواجه نظام الملک در) 197همان، ( ".گذشتگان برسد

اهلیت و مواضع ویژه افراد، بر ضرورت یک شغلی بودن آحاد اجتماع پاي فشرده و بیش از دو شغل دادن به 

: آنها را مخالف عدالت می داند خصوصا اگر اعطاي این چند پیشه هم بدون در نظر گرفتن اهلیت باشد

زگار هرگز دو شغل یک مرد را نفرمودند و یک شغل را دو مرد را، تا پادشاهان بیدار و وزیران هوشیار لهجه رو"

  )198همان، . (کار ایشان همیشه بنظام و رونق بودي

   "راستکرداري و راست کردن"و  "راستی "عدالت به معناي ●

ه این معنا از عدالت  در اندیشه سیاسی ایرانشهري بسیار شایع بود و از اصلی ترین تعاریف عدالت در حوز

مثلا، بنا به . با تعمق در سیاست نامه نیز همین معنا به وضوح مشاهده می گردد. این اندیشه به شماره می آمد

) و به تعبیر اندیشه ایرانشهري، خویشکاري (اشارات قبلی، پادشاه عادل کسی است که نظام سلسله مراتبی 

  )244ک، نظام المل. (افراد را بترازوي عدل و شمشیر سیاست راست می کند

خواجه به کرات عدالت را به معناي راستی به گونه مترادف به کار برده است و راستی و عدالت گستري را 

و بهمه روزگار از گاه آدم علیه السلام تا کنون در همه ملت و در همه ملکی عدل  ":مایه دوام حکومت می داند

. کت ایشان سال هاي بسیار بمانده استورزیده اند و انصاف داده اند و براستی کوشیده اند تا ممل

اگر پادشاه را عدل بودي و در کارها بیدار بودي حاکم راست رو بودي، چون حاکم راست رو نیست، )42همان،(

  )91همان، ....(پادشاه کی عادل است، بل غافل است

                                                           
البته تعریف حاضر از عدالت تنها منحصر به اندیشه ایرانشهري نیست و هم در اندیشه اسلامی و هم در اندیشه افلاطونی و ارسطویی به طور . 1

  واضح به آن اشاره شده است و بدین ترتیب نمی توان خواجه را در این تعریف، فقط پیرو اندیشه ایرانشهري به شمار آورد
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  "ترازوي فضایل همه نیکی ها"و  "میزان"عدالت به معناي ●

ت قرآن؛ عدل را میزان و ترازوي نیکی ها می داند، که مشابه نظر فلاسفه خواجه حسن با استناد به آیا

 "لمبتون"برخی با نقل از . سیاسی مانند خواجه نصیر است که عدالت را کلی و تمام همه فضایل می دانست

 در حالیکه "از دیدگاه خواجه نظام عدل به عنوان فضیلت عادي سیاسی تلقی می شود "بر این باورند که از 

  .چنین نیست و عدالت در اندیشه این اندیشمند مکیال و ترازو و شاخص همه نیکی هاست

آسمان را ( و السماء رفعها و وضع المیزان : ترازوي همه نیکی هاست، چنانکه خداي تعالی گفت... عدل "

دشاه آن است که و سزاوارترین پا) 7, الرحمن. ) (او رفیع گردانید و میزان عدل و نظم را در عالم وضع نمود

. دل وي جایگاه عدل است و خانه وي آرامگاه دینداران و خردمندان و کاردانان و منصفان و مسلمانان باشد

  )57نظام الملک، (

  عدالت به معناي حد وسط و میانه روي ●

انه توصیه می نماید و خواه ناخواه می "میانه رفتن"پادشاه را به ) ص(خواجه با استناد به حدیث پیامبر 

روي مستلزم آن است که شاه حق هر کسی را به میزان اهلیت آنها بی کم و کاست و بی افراط و تفریط ادا 

نماید و آن ها را عادلانه و به اعتدال بر جاي خویش نهد و نصیب و جانل الهی را به میانه روي و اعتدال 

ل و دنیا و در کارها چنانست که منصف باشد و اما میانه رفتن پادشاه را در معنی ما: حفاظت و نگهبانی نماید 

، و نه چنان کف بستن که ..و بر عادت قدیم و آئین ملکان نیک رود و سنت بد ننهد و بخون ناحق رضا ندهد

مردمان می گویند باد دست است و متلف، و بوقت بخشش اندازه هر کس نگاه دارد، یکی را دیناري زیبد نباید 

که صد دینار باید هزار دینار بخشد که مرتبت بزرگان را زیاد دارد و دیگر مردمان  که صد دینار بخشد و آن را

گویند قدر و منزلت کس نمی داند و حق خدمت و فضل و زیرکی و دانش مردم می شناسد و بی سیئی آزرده 

  )298نظام الملک،. (شوند و در خدمت کاهلی نمایند

روانه پادشاه، اصلی را در روابط شاه با دشمنان داخلی و  به عبارتی خواجه در بحث مشی عادلانه و میانه

خارجی بیان می نماید که بسیار جالب بوده و حتی امروزه نیز قابل کاربرد است و آن این است که پادشاه باید، 

با خصمان جنگ چنان کند که آشتی را جاي باشد و با دوست و دشمن چنان پیوندد که تواند گسست و 

  )299همان، . (تواند پیوستچنان بگسلد که 

  به منظور مواجهه با تغلب حکام خودکامه و جائر آموزه شاهی آرمانی●

علت گزینشطرح عدالت خواجه نظام الملک از آن جهت بود که هسته مرکزي اندیشه سیاسی خواجه 

امه هاي نظام الملک را آموزه شاهی آرمانی تشکیل می دهد و جایگاه شاه آرمانی در هیچ یک از سیاست ن

قابل ذکر است که نظریه .دوره اسلامی به تصریحی که در سیاست نامه او پرداخته شده، نیامده است

از . ایرانشهري شاهی آرمانی، در سیاست نامه خواجه نظام الملک، در افق اندیشه سیاسی اسلام بازسازي شد

ژه در دوره هایی داراي اهمیت است و این انتخاب بوی.این منظر، شاه برگزیده خداوند و صاحب فر شاهی است

در چنین شرایطی، شاه برگزیده و داراي . که بر اثر عصیان و گناهان بندگان سامان امور از هم گسیخته باشد

فره ایزدي، عاصیان را مالش داده، هر یک از بندگان را به پایگاهی که شایسته اوست می رساند تا نظامی به 

: خواجه همه پادشاهان را عادل و تقویت کننده دین می داند و می نویسد به عبارتی . سامان برقرار کند

خداوند عالم داند که همیشه پادشاهان چگونه بوده اند و میش را از گرگ چگونه نگاه داشته و از جهت 
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از این روست که خواجه، . مفسدان چه احتیاط کرده اند و دین را چه قوت ها داده اند و عزیز و گرامی داشته

بیدادگري و ....": آنجا که در فصل پنجم سیاست نامه می گوید. زوال ملک و نعمت را در بیدادگري می داند

  )37همان، . (ناسپاسی کردن، ملک را زوال آرد و نعمت را ببرد

به این ترتیب بخش نخست سیاستنامه خواجه نظام الملک با بازپرداختی از نظریه شاهی آرمانی  که 

ایزد تعالی در هر عصري :خواجه می نویسد . ر اندیشه سیاسی ایرانشهري است آغاز می شودبنیادي ترین عنص

و روزگاري یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهاي پادشاهانه آراسته و ستوده گرداند و مصالح و جهان 

هیبت و حشمت او اندر دل ها و و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گردند و 

. چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار می گذراند و آمن همی باشند و بقاي دولت همی خواهند

  )11خواجه ، (

این عبارت، مبین موضع اساسی خواجه نظام الملک در اندیشه سیاسی است و همه مفردات دیگر اندیشه 

بدیهی است که در نخستین نظر، تداوم نظریه . ساسی قابل توضیح استسیاسی او با توجه به این موضع ا

زیرا، نظم و امنیت و سامان . شاهی آرمانی را در عدل می توان بازیافت که البته خود، فرع بر فره ایزدي است

امور کشور بستگی به به حضور پادشاهی عادل و صاحب فره ایزدي دارد و به همین دلیل، با از میان رفتن 

از این رو از )47: طباطبایی، درآمد . (ادشاهی نیک، نظم و نسق جامعه متلاشی و فتنه ها برپا می شودپ

دیدگاه خواجه نظام الملک، نخستین و مهم ترین وظیفه اخلاقی پادشاه در برابر رعایاي کشور، اجراي عدالت 

، فقره عدل، هم چون دیباچه اي بر در واقع)241شریف، . (است، زیرا عدالت، فرمان پروردگار به شمار می آید

ملک  "جان کلام خواجه است که به دنبال می آید، زیرا خواجه نظر سلطان را به این نکته جلب می کند که 

با ضابطه عدل، از هیچ کس ساخته نیست و این بیان، بلافاصله ساز فقره اي در رضاي خلق و خالق و  "راندن

  . رو می آید که خواجه مقام او را تا نمایندگی خدا بالا برده بودهم چون شمشیري آخته بر فرق سلطان ف

خواجه نظام الملک بر آن تأکید  "سیاست نامه"یکی دیگر از مختصات نظام پادشاهی آرمانی که در 

خواجه ظهور سلاطین . فراوان شده، ارتباط و پیوند وثیق میان دگرگونی جهان هستی و سرشت شاهی است

حلبی، : ( باز می بندد "سعادت آسمانی"و  "حادثه آسمانی "پادشاه  بد و ستمکار را به خوب و عادل و نیز 

پس چون به سعادت آسمانی روزگار  ": در فصل چهل و یکم سیاست نامه می خوانیم) 222- 219: 1372

او را دولتی  ناخوش بگردد و ایام راحت پدیدار آید، ایزد تعالی پادشاهی پدید آرد عادل و عاقل از ابنا ملوك و

از ) 174نظام الملک، ( "...دهد که همه دشمنان را قهر کند و او را عقل و دانش دهد تا همه چیزها تمییز کند

این عبارت برداشت می شود که، وفاداري خواجه نظام الملک به آموزه شاهی آرمانی اندیشه ایرانشهري، دلالت 

در شاهی خوب و آرمانی ایرانیان، . فاوت قائل بوده استبر آن دارد که او میان شاهی خوب و بد تفکیک و ت

شاه نماینده طبقات و اصناف مردم و تبلور نهادهاي سیاسی و اجتماعی و نیز ضامن بقاي عدالت  به شمار می 

  23.رفت

اول، اطاعت مردم از : به این ترتیب، خواجه معتقد است که نظام شاهی آرمانی بر دو پایه استوار است

هیچ ) 126: 1376قادري،. (پایه دوم، انجام وظایف شاهی در برابرمردم است. مان هاي حق شریعت و فر

گناهی نیست نزد تعالی، بزرگتر از گناه پادشاهان و حق گزاردن پادشاهان نعمت ایزد تعالی را، نگاه داشتن 

                                                           
از این رو، سلطان سلجوقی نمی توانست به مثابه شاه آرمانی . حکومت از نوع قبیله اي بود) سلاطین سلجوقی(جود،  اما در شاهی بد و مو

  )58طباطبایی،. (نامیده اند "سلطنت واقعا موجود"به همین لحاظ، شیوه حکومتی ترکان را . ایرانیان باستان باشد
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با پرپاداشتن این ) 12نظام الملک، ( "رعیت است و داد ایشان دادن دوست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن

شاهی موجود از . دوپایه و ستون، شاهی آرمانی ساخته می شود و نظمی آرمانی به ارمغان آورده خواهد شد

  . این دو پایه محروم است و بدیهی است که به ستمکاري روي می آورد

  يپیوستگی آموزه پادشاه آرمانی با دین به مثابه بهترین الگوي حکومت در اندیشه ایران شهر●

از آنجا که پادشاه آرمانی خاستگاه و منشأ الهی دارد به وضوح می توان به اصل پیوستگی و پیوند دین و 

 ": ملک از یکدیگر تأکید می ورزد و آن را شرط استقرار نظم و سامان امور و آسایش  و راحتی روزگار می داند

لکت و پادشاهی و دین همچو دو و نیکوترین چیزي که پادشاه را باید، دین درست باشد زیرا که مم

برادرند،هرگاه که مملکت اضطرابی دارد در دین نیز خلل آید و بددینان و مفسدان پدید آیند و هرگه که کار 

  )1375:60طباطبایی،. (دین، خلل باشد،  مملکت شوریده بود و مفسدات قوت گیرند

خواجه  "در مقاله خود با عنوان  "حسنرکن الدین "برخی از پژوهشگران اندیشه سیاسی اسلام از جمله 

بر این باورند که اگر چه خواجه به آیین و اندیشه سیاسی ایران باستان و در واقع اندیشه  "نظام الملک

ایرانشهري عشق می ورزید اما ذهنیت او عمیقا مذهبی بوده و تنها به آن دسته از ارزش ها و سنت هاي 

از این رو، نظریه سیاسی خواجه، .  تصریح کرده، اعتقاد داشته است سیاسی و اجتماعی که دین اسلام به آن

  )240:1365شریف، . (ترکیبی و آمیزه اي از آرمان هاي کهن ایرانی و معتقدات سیاسی مسلمانان است

یعنی اگرچه اندیشه شاهی . آموزه شاهی نزد خواجه با پادشاهی شاهی آرمانی ایرانشهري تفاوت دارد

نی دارد اما او سعی می کرد نمونه پادشاهی ایرانی را با ساخت سیاسی و اجتماعی روزگار خواجه، ریشه ایرا

خواجه نظام الملک برخلاف ایرانیان باستان که به حلول اعتقاد داشتند و خداوند را در وجود . خود سازگار کند

یعنی شاه نزد او، موجود . پادشاه ایرانی متجسد می انگاشتند،  اعتقاد و باوري به حلول و تجسد نداشته است

نامیده است،  "ظل االله فی الارض"شاه را  "وصایا"با وجود آن که خواجه یک بار در رساله . ساده بشري است

ولی در او هیچ گرایش بدین جهت نبوده که پادشاه را با مضامین مابعدالطبیعی و سماوي موجود بر سر تلقی 

  )241همان، . ( کند

به طوري که . د است که خواجه مبحث شاهی آرمانی را تا به انتها پیش نمی برددکتر حاتم قادري معتق

با تغییر قلمرو، موضوع را از حوزه آسمانی به حوزه زمینی می کشاند و با عجله و شتاب به تشریح وظایف او 

د که خواجه می دان. از این منظر، پادشاه خواجه کسی است که نیازمند آموزش و تربیت است. می پردازد

پادشاه آرمانی واقعیت زمانی ندارد و به دلیل اشتغالات خود در دستگاه سیاسی سلجوقیان، نمی تواند بحث را 

  )124: 1376قادري،. (در حوزه انتزاعی نگه دارد و سرانجام به حوزه انضمامی وارد می شود

  )ع(عدالت در اندیشه امام علی .2

در . سش پایاي ادیان الهی و به ویژه اندیشه اسلامی استمقوله عدالت به عنوان عنصر فراتاریخی، پر

اندیشه اسلامی عدالت به خودي خود داراي جایگاه بنیادینی است، به نحوي که هم در قرآن کریم و هم سنت 

درباره آن بحث هاي فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم دینی همواره 

در این میان، مبانی . و واکاوي اندیشمندان مسلمان اعم از فقیه و فیلسوف و متکلم بوده استمورد مداقه 

فکري شیعه، عدالت را به عنوان یکی از اصول دینی و مذهبی خود قرار داده و فرهنگ تاریخی و اعتقادي 
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) ص(لهی و پیامبر اسلام شیعه همواره آن را جز جدایی ناپذیر خود قلمداد کرده است و نه تنها رسالت انبیاي ا

را در چارچوب عدالت گستري توضیح می دهد بلکه شهر آرمانی خویش را نیز که با ظهور ) ع(و ائمه اطهار 

  .محقق خواهد داشت، صرفا در پرتو مقوله عدالت ترسیم می کند) عج(حضرت حجت 

مسلمانان، همپاي مسائل با این توضیح، موضوع عدالت را باید در تاریخ اندیشه هاي سیاسی و عقیدتی 

مربوط به جبر و تفویض مورد توجه قرار داد؛ چرا که میان عدل و اختیار و جبریت و نفی عدالت به لحاظ 

چه آنکه صرفا در اثر اختیار است که بحث انجام یا  عدم انجام وظیفه فردي . عقلی رابطه مستقیمی وجود دارد

چنان که این پرسش گري در تاریخ فکري مسلمانان . ار می شوداز سویی و پاداش یا کیفر از سوي دیگر معناد

بازتاب فوري اندیشه اعتزال مشتمل بر پذیرش . منجر به شکل گیري دو نحله اعتزالی ها و اشعري ها گردید

. ( مستقلات عقلی و مسئولیت و اختیار انسان و ممکن بودن عدالت و استقرار آن در جامعه بشري بود

فکري عدالت اشاره گردید، این بخش از مقاله  –ایت به آنچه در باب جایگاه تاریخی با عن) 26مطهري، 

به عنوان برجسته ترین متفکر و بیان کننده اندیشه ) ع(کوشش خواهد کرد این مقوله را از دید امام علی 

ویش عدالت را در بسیاري از خطبه ها و نامه ها و حکمت هاي خ) ع(امام علی . اسلامی بررسی و واکاوي نماید

به انحاي مختلف مطرح و مورد توجه جدي قرار داده اند؛ ولی براي ارائه طرحی روشن از مفهوم عدل از 

  :دیدگاه امام ضروري است آن را در چارچوب ذیل بررسی کنیم

  اهمیت عدالت در نزد امام اول شیعیان به مثابه  بالاترین و برترین مصلحت

قرار دادي ) ع(بنابراین، نباید عدالت را از دیدگاه امام . هان بینی الهی داردریشه در  ج) ع(نگاه امام علی 

بلکه مقوله اي است که ذات هستی . و یا مبتنی بر رسوم و سنن و قواعد و پذیره هاي اجتماعی تلقی کرد

 ، نظام بخش)خلق(امام، عدالت را موجب پایایی انسان . حامل آن و بر سراسر وجود جاري و ساري است

حکومت، فضیلت انسان، فضیلت فرمانروا، غنی ترین ثروت، سامان شهروندان، زیبایی حاکمان، تداوم بخش 

قدرت، زیبایی سیاست، برترین سیاست ها و امثال آن دانسته است که جملگی نه تنها نشانه اهمیت عدالت 

ارزش ذاتی براي جامعه  براي یک حیات معقول انسانی است بلکه در واقع، به ضرورت وجودي آن به عنوان

  . انسانی اشاره می کند

امام علی بر این نکته آگاهی کامل داشت، جامعه اي که بر اساس عدالت اداره نشود و ستم کاري و 

تبعیض جهت دهنده اهداف حکومتی باشد، جامعه اي بادوام و ارزشمند و هدایت پیشه نخواهد بود چرا که 

از اهداف بزرگ انبیاي الهی است و سایر ارزش ها هنگامی پایدار سوق دادن انسان به سوي عدالت یکی 

این نگاه امام برخلاف نگرش فرمانروایان ستمکار است که براي حفظ و . خواهند بود که عدالت پایدار باشد

زیرا هدف نهایی . تثبیت قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی و اقتصادي خود ستمکاري را پیشه خود می سازند

اقتصادي، (در تحقق هدف بلند عدالت در همه زمینه هاي آن ) ع(رت و حکومت است لیکن، امام آن ها قد

هیچ مسامحه  سازش روا نداشت و به صراحت نقد خویش را متوجه آنچه پیش از حکومت ) سیاسی، اجتماعی

ي پرارزشی است داستان علی در موضوع عدالت از یادگارها":به تعبیر جرج جرداق. او وجود داشته، بیان نمود

  )117: 1375جرداق، . ("که مقام انسانیت و روح انسانی را شرف می بخشد

از این رو، باید تصریح کرد عدالت به عنوان یکی از پرسش هاي پایدار و جاودانه فلسفه سیاسی از جمله 

ن درك زا تشکیل می دهد که بدون فهم آن نمی توا) ع(بنیادي ترین اصول سیاسی و حکومتی امام علی 



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

صرفا یک امر ) ع(با این حال، نباید عدالت را در اندیشه و سیره امام علی . ارائه کرد) ع(درستی از دولت ایشان 

اخلاقی به شمار آورد بلکه باید آن را پایه اي ترین اصل مدیریت سیاسی و اجتماعی ساختار قدرت سیاسی 

  :به تعبیر جرج جرداق. وي قلمداد کرد

مذهب و شیوه اي نیست که از دیگران آموخته باشد هر چند که پس از وي این  عدالت در نظر وي "

اگر چه جز تجزیه  –و برنامه اي نیست که سیاست فرمانروایی آن را ایجاب کرده باشد  - شیوه خود مکتبی شد

اي و لو اینکه او این راه را رفت و در دل همه پاکان جهان براي همیشه ج –ناپذیر آن به شمار می رفت 

بلکه عدالت در مکتب اخلاقی و معنوي او اصلی است که با اصول دیگر پیوند دارد و سرشتی است که  -گرفت

و چنان است که گویی این عدالت خواهی ، مایع تشکیل دهنده ... ممکن نیست خود را بضد آن وا دارد 

زندگی تنش بدان  ساختمان جسمانی اوست، خونی است که در قلب و عروقش می جوشد و جانی است که

  )64، ص 6، ج 1375جرداق، . ( بسته است

ارزش عدالت، ارزشی کانونی ) ع(از این رو، باید بر این نکته تأکید کرد که در رهیافت حکومتی امام علی 

و فراگیر است و دولت اسلامی وظیفه دارد که عدالت را در قلمروهاي گوناگون بگستراند؛ زیرا که بدون عدالت 

از این جهت است که امام . خلاقی جامعه زایل می شود و جامعه را به سوي فساد پیش می راندپایداري ا

اجراي عدالت اسلامی را مهم ترین اهداف حکومت خود قرار داد و تمام برنامه هاي خود را در جهت این 

در ) ع(ام چنانکه ام. اهداف سامان بخشید تا شرایط دریافت  مهم ترین هدف تشکیل حکومت فراهم گردد

باید برایت پسندیده ترین کارها میانه روترینشان ":نامه خود به مالک اشتر در خصوص این سیاست می فرماید

، ص 1351نهج البلاغه، ( "در حق، عام ترینشان در عدالت و فراگیر ترینشان براي خرسندي شهروندان باشد

  )53، ج 996

عدل وجود از جنبه اخلاقی درفضایل شخصی نگاه  ما تاکنون به "استاد شهید مطهري معتقد است که 

: کرده ایم اما جنبه دیگر مهم، جنبه اجتماعی قضیه است و ما تاکنون کمتر از این جنبه فکر می کرده ایم

بیش از آنکه )  ع(به عبارتی، علی . ، عدالت اجتماعی است)ع(استاد معتقد است که عدالت موجب شهادت امام

عدالت به صورت یک فلسفه ". شخصی نگاه کند، جنبه اجتماعی آن را لحاظ می نمودبه عدل از دیده فردي و

اجتماعی اسلامی مورد توجه مولاي متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می کرده و از هر چیزي 

ري و بالاتر می دانسته است و سیاستش بر مبناي این اصل تأسیس شده بود و ممکن نبود به خاطر هیچ منظو

  )19: 1362مطهري، . (هدفی از تعصب و تصلب و انعطاف ناپذیري اش در این امر بکاهد

  )ع(تعاریف عدالت در اندیشه امام علی 

  "موزون ومتعادل بودن "عدالت به مثابه●

در خصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن ) ع(امام 

عدل امور را ": کدامیک برتر و ارزشمند ترند؟  فرمود) بخشش(از عدل و جود  ": سوال شد) ع( از امام: دریافت

عدل سیاستگري فراگیر همگان است و . به جاي خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند

ن عدل شریف ترین و و بنابرای. سائس و اداره کننده عموم است اما اثر جود محدود، عارضه ایی استثنایی است

این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل ) 1351:1290نهج البلاغه، . (با فضیلت ترین آن دو است
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که معناي آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جاي مناسب آن  "وضع کل شی فی ما وضع له ": شده است

  . است

. در حفظ تعادل اجتماعی است) ع(از دید علی  از این رو، موضوع مهم در باب مفهوم عدالت و جایگاه آن،

آن اصلی که می تواند روح اجتماع را حفظ کند و همه را ) ع(به تعبیر استاد شهید مطهري از نظر امام علی 

راضی نگاه دارد، به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض 

تمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگري می شود راضی و آرام نگه دارد تا قادر نیست، حتی روح خود س

عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند . چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان

. و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند

موزون ومتعادل  "استنتاج می گردد که عدالت به معناي ) ع(از بیان پیش گفته امام )1369:113طهري،م(

زیرا وقتی هر چیزي در جاي بایسته خود قرار گرفت، لاجرم تعادل و موزونیت به آن جامعه برمی . است "بودن

بر اخلاقیات متعادل فردي همچنین جامعه متعادل را مبتنی ) ع(علی . گردد و چنین جامعه اي موزون است

  .می داند کما اینکه در حوزه اخلاق، قوام و اساس عدالت را در اعتدال قواي نفسانی می داند

  نفی هر گونه تبعیض و رعایت استحقاق ها ●

بدون تردید یکی از ملموس ترین جنبه هاي عدالت، عدالت در حوزه هاي سیاسی و اقتصادي است که 

اجتماعی نیز تعبیر کرد و در واقع نتایج عملی بحث عدالت، در این حوزه مشخص می  می توان از آن به عدالت

به همین دلیل در قلمرو فلسفه سیاسی در باب اینکه چه امري عادلانه است، بیشترین بحث ها به تبیین . شود

ملاحظه می ) ع(با بررسی سیره امام علی . عادلانه بودن در حوزه هاي سیاسی و اقتصادي اختصاص می یابد

شود، بخش مهمی از بحث هاي امام به ویژه در دوره حکومت خویش معطوف به این حوزه و اجرایی کردن 

  .عدالت الهی بوده است و از این روست که حکومت امام بی نظیرترین نمونه حکومت عادله در تاریخ بشر است

انسان ها به ویژه در حقوق مادي و عدالت در این جنبه خود برانگیزنده ظلم ستیزي، رعایت مساوات بین 

مالی حکومت، نفی برتري جویی هاي قومی و قبیله اي و به دنبال آن زیاده خواهی و امثال آن است که توجه 

این مبنا به ویژه به عنوان هویت بنیادي برنامه سیاسی . اساسی امیرالمؤمنین را به خود جلب کرده است

اگر بیعت کنندگان نبودند و به واسطه یاران ": چنین بنیاد شده استدر خطبه شقشقیه ) ع(حکومت امام علی 

حجت بر من تمام نمی شد و اگر نبود میثاق خود با علما مبنی بر اینکه شکمبارگی ستمکار را بر نتابند و به 

امام در این کلام ) 52، 1351نهج البلاغه، (  "را رها می کردم) حکومت(کمک گرسنگان بشتابند، این کار 

به کار برده اند که در واقع، همان مرفهان شکمباره و یا به تعبیر قرآنی آن مترفان اند و  "کظه ظالم"تعبیر 

  . مسلما این معنا در نگاه امام مشعر به عدم پذیرش یک جامعه طبقاتی به جهت اقتصادي است

ی هر گونه تبعیض و نف": به عبارتی دقیق تر، مفهومی که به کرات در کلام امیر المومنین آمده است

عنایت تمام به امور محرومان، گویاي این واقعیت ) ع(در شهر ایمانی علی . می باشد "رعایت استحقاق ها 

البته . است که ایشان سعی کردند فضاي فراخناکی براي ترمیم آسیب هاي این چنینی در جامعه ایجاد کنند

نیست، بلکه در استحقاق هاي متساوي، تساوي  پر واضح است که عدالت در این معنا تساوي مطلق افراد

رعایت می گردد و چون استحقاق هاي افراد متفاوت است لذا وجود اصل تفاوت میان افراد و اقعیتی مسلم و 

زیرا خداوند به حکمت خودبین همت ها  ": از این تفاوت ها چنین است) ع(تعبیر علی . مایه قوام جامعه است
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ر حالاتشان تفاوت ایجاد کرده و این اختلاف ها را وسیله برپایی زندگانی مردم قرار و خواسته هاي مردم و سای

  )53، نامه 1004، 1351نهج البلاغه، . (داد

امام در این راستا و با عنایت به وجود شکاف هاي اقتصادي و اجتماعی پیشین در جامعه مسلمانان و 

ات پایین، یعنی کسانی که هیچ دست آویزي براي شکل گیري یک جامعه طبقاتی، توجه ویژه اي را به طبق

  :ادامه حیاتی معقول و آبرومند ندارند، مبذول می دارد و می فرماید

درباره طبقات پایین جامعه، یعنی بیچارگان و درماندگان ) از خداي بترس(تو را و خداي تو ) اي مالک( "

ز حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده به جاي براي رضاي خدا آنچه ا....که هیچ دستاویزي در جامعه ندارند

آور و قسمتی از بیت المال که در دست داري و قسمتی از غلات و بهره  هایی  که از زمین هایی غنیمت 

اسلام به دست آورده، در هر شهري براي ایشان مقرر دار؛ زیرا دورترین ایشان همان نصیب و بهره است که 

  )53، نامه 1019، ص 1351نهج البلاغه، ( "نزدیک ترین آن ها داراست

از این رو، رعایت حقوق افراد و رفع محرومیت از افراد جامعه جز جدایی ناپذیر مفهوم عدالت علوي است؛ 

برترین بندگان خدا را امام عادلی می داند که هدایت شده است و هدایت می کند و بدترین مردم "چه آنکه او 

این ) 163، خ 526ص  ،1351نهج البلاغه، . ( که گمراه شده است و گمراه می کندرا رهبر ستمکاري می داند 

نگرش امام به شکل گسترده تري در نامه ایشان به کارگزارانش نیز مورد تأکید قرار گرفته است و در نامه خود 

  :به مالک اشتر چنین سفارش می کند

در دل خود جا ده،مبادا نسبت به آنان چون  مهربانی و خوش رفتاري و نیکویی را با مردم...اي مالک "

جانور درنده اي باشی که خوردن آنان را غنیمت شمري که آنان را غنیمت شمري که آنان دو دسته اند یا در 

  )53، نامه شماره 993- 992، ص 1351نهج البلاغه، (  "کیش با تو برادرند و یا در آفرینش مانند تو 

از انحصار طلبی و به خود اختصاص دادن آنچه که همه ": د می کندازاین جهت است که به مالک تأکی

معناي این سخن امام این است که اموري که همه مردم در ). 1031همان، ص (مردم در آن برابرند، بپرهیز 

آن یکسان اند حقوقی برابر دارند، نباید توسط حاکمان به خود منحصر گردد؛ زیرا نزد امام هر انسان در 

از این .انند دیگري است، و فارغ از هر شرط و قیدي انسان ها در حقوق، با هم یکسان می باشندآفرینش م

حق را براي آنکه : روست که امام اجراي حق را براي افراد دور و نزدیک یکسان قلمداد می کند و می فرماید 

مفهوم ) ع(شه امیرالمؤمنینبنابراین، در نظر اندی) 1026همان، ص . ( شایسته است از نزدیک و دور اجرا کن

عدالت و حق کاملا در هم تنیده و با هم معنادار می شود و یکی از اصلی ترین وجود آن احقاق حق انسان ها 

  . و نفی تبعیض بین آن ها در انچه مساوي اند، است

  عدالت به معناي برپایی انصاف●

ایشان . برداشت دیگري که می توان در باب مفهوم عدالت از دیدگاه امیرالمومنین دریافت، انصاف است

نهج . ( می فرماید عدل انصاف است و احسان بخشش ،"ان االله یأمر بالعدل و الاحسان"در کلامی در ذیل آیه 

اختلافات و پراکندگی ها و موجب  انصاف زداینده ": چنانکه درباره انصاف می فرمایند) 1188: 1351البلاغه، 

در این نگاه، امام عدل را در چارچوب تعاملات اجتماعی، ) 994: 1351نهج البلاغه، . ( "همبستگی است

: اما در جایی دیگر ایشان انصاف را پرهیزگاري می دانند و می فرماید. رعایت حقوق دیگران قلمداد می کنند

؛ زیرا ) از آنچه برایت روا نیست، بخل بورز( خویش بخل ورز  بر خواهش نفس خویش مسلط باش وبر نفس"
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و بلافاصله آن را در قلمرو حکومت ) 53، نامه 998: 1351نهج البلاغه، . ( بخل به نفس انصاف و عدالت است

. ( مهربانی و خوش رفتاري را با شهروندان در دل خود جاي ده": به شهروندان تسري می دهد و می افزاید

و از جانب خود و ) دستورات خدا را اجرا کن و از نواهی او بپرهیز( و با خدا به انصاف رفتار کن ) 1002همان، 

خویشاوندان نزدیک و هر شهروندي که به او علاقه داري و درباره مردم انصاف را از دست مده که اگر انجام 

پرهیزگاري و هم رعایت حال مردم و در اینجا نیز انصاف هم به معناي ). 1005همان، (  "ندهی، ستمکار باشی

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که امام در هر سه زمینه . اجراي دستورات خدا در حق آنان قلمداد شده است

و با دیگران و با خداي خود موضوع انصاف را مطرح کرده و عمل مقابل آن را ظلم ) انسان(رابطه انسان با خود 

  .قلمداد می کند

چنانکه نسبت به رعایا، . ان معناي انصاف را در سفارش امیرالمومنین به مالک دریافتهمچنین می تو

حاکم براي رفع )1003همان، (  "...انصاف برقرار کن میان خدا و مردم ". انصاف و عدالت به مالک می فرمایند

باشد، به گونه اي که نسبت به اما این ارتباط نباید خارج از انصاف . نیاز مردم باید با آنها ارتباط برقرار نماید

برخی ارتباط ویژه داشته باشد و نسبت به دیگران ظلم نماید، بلکه در هر نوع ارتباطی، انصاف و عدالت را باید 

 –براي کاهش آفات اجتماعی ) ع(در واقع از این عبارت فهم می شود که  حضرت علی.مد نظر داشته باشد

علاوه بر این در ابتداي نامه به مالک اشتر، . نصاف را به کار می گیردرعایت ا –سوء استفاده از روابط ویژه 

. از لزوم خودسازي حاکم سخن گفتند و پس از آن به رعایت انصاف و عدالت اشاره نمودند) ع(حضرت علی 

این تقدم و تأخر نشان می دهد که یک حاکم اگر خود ساخته باشد و داراي نفس سلیم باشد، می تواند انصاف 

در واقع عاملی که موجب می شود فرد انصاف را بین خود و رعیت، برقرار سازد، از درون خود . رعایت کند را

در اینجا، علاوه بر کارآیی و نظارت بر حاکم، صفات اخلاقی و شخصیت درونی حاکم نیز، . حاکم می جوشد

کاهش اثرات ناخواسته و نامطلوب  از این رو رعایت انصاف را می توان نوعی پادزهر براي. اهمیت پیدا می کند

  . نابرابري هاي اجتماعی در نظر گرفت

  عدالت رمز بقاء، استحکام و ترقی نظام سیاسی●

بالاترین موهبت "و  "بهترین خصلت"، "برترین فضایل"،  "کرامت"و  "رستگاري"عدل را ) ع(علی 

مایه "، "سپر و نگهدارنده دولت ها"، "فضیلت سلطان"، "بالاترین موهبت الهی"، و  "فضیلت سلطان"،  "الهی

ذکر می فرمایند و حکومت را مشروط به عدالت گستري دانسته و  "باعث افزایش برکات"و  "اصلاح رغبت

بنیانی . "ملاك حکمرانی و قویترین بیان عدل است"از این دیدگاه ، . نظام آمریت را مبتنی بر عدل می دانند

  . "قوام عالم به آن مبتنی است"که 

و عدل چنان سپر "هیچ چیزي مانند عدالت دولت ها را محافظت نمی کند"معتقدند که ) ع(امام علی 

اما )  1385:201زمانیان، . (محکمی است که رعایت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسی می گردد

عدل سبب انتظام  "که  محکم ترین و فراگیرترین اثر عدالت در سازندگی و اصلاح جامعه متبلور می شود، چرا

اجراي عدالت . نماید "هیچ چیز به اندازه عدالت نمی تواند مردم را اصلاح"و  "امور مردم و جامعه می باشد

و اگر عدالت در جامعه اجرا نشود ظلم و  "مخالفت ها را از بین می برد و دوستی و محبت ایجاد می نماید"

  .و بدبختی و در نهایت خشونت بدنبال نخواهد داشتستم جاي آن را خواهد گرفت و ظلم جز آوارگی 
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براي حاکمان اقامه  "نور چشم(تحقیقا بهترین چیز  ":در عهدنامه مالک اشتر) ع(بنا به فرموده امام 

عدالت و استقرار عدالت در سطح کشور وجذب قلوب ملت است و این حاصل نشود مگر به سلامت سینه 

کار به عدالت کن و از ستم و  ") 988، 53نهج البلاغه، نامه ) (غض حاکمانبه خالی بودن از کینه و ب(هایشان 

پس اگر زمامداران ."بیداد بپرهیز که ستم، رعیت را به آوارگی وا دارد و بیدادگري شمشیري در میان آورد

ه عادل پیشه باشند قلب ها به سوي آنان جذب و عقده ها از دل ها گشوده می گردد و این خود تضمین کنند

عدل محوري نظام سیاسی باعث می شود مردم براي . استحکام ارکان دولت و پیوند محکم او با ملت است

رسیدن به آرمان ها و خواسته هاي خود راههاي منطقی انتخاب و طی نمایند در غیر این صورت، یأس از 

و از هم پاشیدگی اجتماعی عدالت، انسان ها را به نیرنگ، سوء استفاده  و خلافکاري و تضعیف اخلاق عمومی 

  . خواهد کشانید که خواه ناخواه نتیجه آن، تزلزل در ثبات سیاسی نظام سیاسی و دولت است

  )انتخاب اصلح به معناي عادل ترین( تأکید بر عدالت در گزینش و عملکرد کارگزاران نظام ●

لذا در . ر جاي بایسته اش است، قرار گرفتن هر چیز د)ع(از آنجا که یکی از تعابیر عدالت از نظر امام 

از حیث تقوا، دانش  –مسند حکومت، رهبران و دست اندر کاران و کارگزاران باید از اشخاص صاحب صلاحیت 

انتخاب شوند، زیرا مدیریت و اساسا در دست گیري هر کاري احتیاج به لیاقت و استعداد خاص  -و توانایی

احبان استحقاق بر سبیل عدالت، شایستگی  نشستن بر مسند همان کار را دارد و تنها چنین مستحقین و ص

در عین حال عدالت ایجاب می کند که تواناترین و با ورع و دانش ترین فرد، در کسب . چنین اموري را دارند

سزاوار به خلافت  ") : ع(بنا به فرموده امام .  موقعیت ها و مراتب عالی از سایرین عالی از سایرین اولی باشد

کار مردم جز به ) 230، 1ج : 1373معادیخواه، ...(آن به فرمان خدا داناتر است که تواناتر باشد و درکسی 

  )231همان، . (شایستگی زمامداران سامان نمی یابد

  ضرورت رعایت عدالت به منظور مقابله با جائرینو استبداد 

ه زیر دست می شمارد و چیرگی نسبت ب "تغلب"امام در نهج البلاغه یکی از نشانه هاي ظلم را اعمال 

ستمگر را سه نشانه باشد؛ با ": مثلا می فرمایند . فرد نسبت به فرودستان را از نشانه هاي ستمگري می داند

انجام معصیت نسبت به خداوند فرادستش  ستم می کند، و با چیرگی بر فرو دستانش ستم روا می دارد، و 

لی علیه السلام در بسیاري از بیاناتشان استبداد، خودکامگی و ع. گرو ه هاي ستمکار را پشتیبانی می کند

خشونت کارگزاران نظام سیاسی را با مردم به شدت نهی فرموده  و مراوده ملاطفت آمیز و عادلانه را با آنها 

به عنوان مثال امام در نامه خویش به مالک، هر گونه جباریت و خودبزرگ بینی و . توصیه اکید فرموده اند

زنهار که با خود بزرگ بینی، به رقابت با خداي :کبار حاکم را نهی کرده و مستوجب خواري می شمارد است

بزرگ برخیزي، در جبروت بر او تشبه جویی که خداوند هر جبار و مستکبري را خوار و ذلیل خواهد ساخت 

  )988، 53نامه(

ذم نموده و مردم را توصیه می کند  کشورداري بر مبناي کبرورزي و گرایش به پذیرش تملق را) ع(امام 

  :که بی پروا سخن حق خود را بیان نمایند و با مشارکت و نظر دهی خویش خطاهاي زمامداران را یادآور شوند

از پست ترین حالت هاي زمامداران جامعه در نظرگاه مردم شایسته، این است که بدین گمان متهم .... "

مرا با مدح و ثناي نیکو . ...کشورداریشان بر کبر ورزي بنا یافته است شوند که  دوستدار ستایش اند و سیاست

ستایید و بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگوئید و آن چنان که از 
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پس، از گفتن سخن حق و نظر دادن به عدل دریغ . زورمندان درنده خوي پروا می کنند، از من فاصله مگیرید

که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم، و از خطا در کردار خویش نیز احساس امنیتی  مورزید،

  )287: 1373معادیخواه، .  (ندارم

ضمن مدح امام عادل و دادگستر، بر فضیلت و ضرورت مقابله با حکام جائر، پاي می ) ع(امیرالمؤمنین 

و داد، و گرفتار شدن ایشان به خود کم بینی و بلاهت و  فشارد و عدم مبارزه را مایه محرومیت مردم از عدل

ي ذلت بر پس هر آن که از سر بی میلی، رویارویی با رهبر ستمگر را وانهد، خداي جامه".کم اندیشی می داند

اندامش فرو پوشد، و در گرفتاریش پیچیده از درون به خود کم بینی و بلاهت، آلوده شود و پرده اي از کم 

به کیفر تضییع جهاد، حق از او روي برگرداند، به سختی و رنج گرفتار  . رگویی بر قلبش فرو آید اندیشی و پ

  ) 293: 1385زمانیان، . (شود و از عدل و انصاف محروم بماند

با صراحت از مؤمنین می خواهد که در مقابل تعدي و تجاوز و اعمال خلاف بی تفاوت نبوده و با ) ع(امام 

مشیر با آن مخالفت نموده و از آن بیزاري جویند  و چنین عملی را مایه هدایت و یقین قلب و زبان حتی ش

  :قلبی می داند

هر آن کس تعدي و تجاوزات را ببیند، و عمل خلافی را که بدان دعوت می شود ! هان اي مومنان "

ازات رهیده است و مشاهده کند و پس با قلب خویش از آن برائت جوید، به تحقیق به سلامت رسیده و از مج

و هر که با شمشیر به مخالفت . هر آن کس با زبان به مخالفت پردازد، مأجور بوده و این از اولی برتر است

برخیزد، تا کلمه خداوند برافراشته گردد و کلیه ستمکاران پست شوند، همانا چنین کسی راه هدایت را به 

کمات قصار،  ". یش را با نور یقین فروزان ساخته استدرستی یافته و در این راه استقامت ورزیده وقلب خو

  )365، کلمه  1263

به عبارتی رابطه حاکم و مردم در اسلام به گونه اي تعریف نشده است که همواره جریان قدرت از بالا به 

این موضوع در فرهنگ اسلامی و حکومت علوي، یک اصل . بلکه این رابطه جریانی دو طرفه دارد. پایین باشد

هرگز مگو امیر شده ام و هر گونه امر  ": به مالک دستور می دهد) ع(چنانکه حضرت علی . بنیادین می باشد

مشروعیت حاکم، با زور و غلبه به وجود نمی آید و اگر حاکم چنین تصوري از ) منبع. ("کنم باید اطاعت شوم

این طرز ) ردادي، .(تش استفاده نمایدحکومت داشته باشد، از سرمایه اجتماعی نمی تواند در راه تثبیت حکوم

زیرا حاکم اجازه نمی دهد که . تفکر رابطه را یکسویه می نماید و ارتباط میان حاکم و رعیت را قطع می نماید

مردم به او اعتراض نمایند و همین موضوع سبب می شود مردم دلسرد شوند و نسبت به حاکم وفاداري از خود 

بنابراین مهم است که علت اطاعت . ت به همین ترتیب کم کم سلب می گردداعتماد به حکوم. نشان ندهند

  . مردم از حاکم، رابطه قلبی آنها با حاکم باشد، نه رابطه اقتدار آمیز حکومتی

براساس تعاریف بالا از عدالت، اینگونه فهم می شود که عدالت در نزد امام امري چند بعدي است و هر 

کلام و عمل امام علی برداشت هاي متعددي از جهت تعادل، حکمت، انصاف و آن براساس  چند می توان از

احقاق حق و نفی تبعیض و ستم توضیح داد، ولی همه آنها در یک نظام پیوسته با هم معنی دار شده و در 

امیرالمومنین برجسته ترین مبین اندیشه اسلامی با اعتقادي به امر عدالت به عنوان . واقع مکمل یکدیکرند

کانونی ترین رکن حکومت و مهم ترین منجر ارزیابی قدرت سیاسی، آن را نیز به اجرا در آورده هدف امام از 

حکومت و سیاست شکل دهی به ساختار قدرتی بود که در رهگذر آن حقی احقاق گشته و ستمی رفع گردد و 

ام با رویکرد دین مدار نه قدرت ام. روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادي و قضائی بر مبناي عدالت معنی دار شود



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

. سیاسی را به خودي خود هدف قرار نداد، بلکه آن را براي هدف هاي والایی چون عدالت و خیر برتر خواست

از اینرو با اعتقادي عمیق و پاي بندي عملی به اصول و ارزش هاي دینی، عدالت را میزان اصلی ارزیابی 

  . م را صرفا به دلیل رفع ستم، ستم دیدگان پذیرفتسیاست و حکومت قرار داد و حکومت بر مرد

که بی ) ع(این بخش  از نوشتار حاضر کوششی بود در جهت واکاوي مقوله عدالت از دیدگاه امام علی 

شک کلام و عملکرد حکومتی آن حضرت بازتاب وجدان تاریخی بشر در جهت کشش هاي  همیشگی اش در 

عصوم قدرت سیاسی بویژه اینکه حکومت امام تنها موردي در تاریخ اسلام است که امام م. رابطه با عدالت است

محققا شکل گیري دولت علوي، جهان زیست نوین . را در دست گرفته و جامعه اسلامی را رهبري کرده است

سیاسی و معنوي را نه تنها براي جامعه اسلامی بلکه براي تاریخ بشریت به وجود آورد و شرایط لازم را براي 

مانان فراهم کرده آنهم در شرایطی که جامعه بازیابی کارویژه هاي یک دولت عدالت خواه در میان مسل

در این راستا حکومت  امیر المومنین را . مسلمانان بیش از دو دهه تجربه یأس آوري را پشت سر گذرانده بود

باید برجسته ترین الگوي حکومتی اسلام پس از پیامبر قلمداد کرد که  با تعریفی متفاوت از سیاست، همه 

ت گستري و محقق ساختن حق در جامعه اسلامی نموده بدون تردید عدالت به تلاش خود را مصروف عدال

عنوان مسئله اي همه جانبه و فراگیر در سیاستگذاري و مدیریت حکومتی، براي نخستین بار در تاریخ پس از 

  . گسترش اسلام در سایر تمدن ها و فرهنگ در دولت امیر المومنین پایه گذاري شد

  ام خمینیامعدالت در اندیشه .3

اندیشه ایرانشهري و حکمت سیاسی اسلام که در بخشی از تاریخ گذشته خود حالت رکود و ضعف گرفته 

بود و مسأله عدالت در مرکزیت آن به فراموشی سپرده شده بود  و به علاوه اندرزنامه نویسی و التائات مکتب 

پشت پرده نسیان قرار گرفته بود در زمان اخباریون شیعی همراه با تلاش هاي جائران و حاکمان خود کامه در 

عدالت جایگاه و اهمیت اولیه خود را  "آیت االله خمینی "ما مجددا توسطی اندیشمندي همه جانبه نگر 

و مسائلی از این قبیل مورد توجه قرار گرفت و خیزش  "قانون عادلانه " "حکومت عادلانه"و طرح . بازیافت

  .تدریج بخشی از دنیاي اسلام را فرا گرفتعدالت خواهی و بیداري اسلامی به 

عرفانی نسبت به  –امام خمینی به مثابه اندیشمندي دینی با دریافتی جامع از دین و با نگاهی عقلانی 

دین و سیاست، معقول ترین وسیله عملی ساختن هدف هاي برآورده نشدن حقوق مستضعفین را، پایه ریزي 

حکومتی اسلامی که .  مثابه الگویی برتر و مکتبی جامع می باشدمی داند که به ) ص(اسلام ناب محمدي 

- بنیان خود را بر توحید استوار ساخته است، توحیدي که عادلانه و عین عدالت است و هر چه از آن نشأت می

اسلام به قانون به مثابه وسیله اي براي رعایت حقوق  ": چنانکه می فرمایند. گیرد عادلانه می باشد

به عبارتی قانون براي . ظري عالی دارد، زیرا آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داندمستضعفین ن

) 227وحدت، ( ".اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور احقاق حق و پرورش انسان مهذب است

عدالت و خداگونه  به عبارتی  از دید او سیاست دانش فضیلت و عدالت و هدایت انسان در مسیر فضیلت و

اسلام همان حکومت است با شئونی که دارد و احکام، قوانین اسلام و شأنی از شئون حکومت  ": شدن است

اسلام است، بلکه مطلوب است بالعرض و امور آلیه هستند که براي حکومت و اقامه عدل در جامعه وضع شده 

  . ی را یکی از احیا گران فلسفه سیاسی اسلامی دانستاز این رو، می توان امام خمین)472خمینی ، البیع، . (اند
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، تنها راه 1363جمادي الاول  11امام خمینی در اولین و تاریخی ترین سند مبارزاتی خود در تاریخ 

. اصلاح جهان را قیام براي خدا و عامل اساسی تمامی مشکلات و بحران ها را قیام براي منافع شخصی می داند

قیام براي خدا داراي دو بعد است، یکی بعد فردي است که در آن بیداري فرد، به خود ) 3، 1صحیفه نور، ج(

آمدن، درك خویشتن و حرکت در مسیر فطرت الهی خویش را تداعی می کند و دومی بعد سیاسی و 

این دو . اجتماعی است یعنی قیام در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی و تلاش در جهت برپایی عدالت در زمین

عد قیام که راهگشاي حرکت صحیح جامعه انسانی و رهایی از وابستگی ها، تعلقات و مشکلات جاري است، ب

در قیام  "چه آنان . سیر حقیقی پیشوایان الهی، پیامبران و تمامی انسان هاي وارسته در طول تاریخ بوده است

عدالت در جهان رنج ها برده و  به همه قوي علیه حکومت هاي طاغوتی و فرعون هاي زمان بوده و در اجراي

  )14: 1373خمینی، نقطه عطف، . (کوشش ها کرده اند

. براي تبیین جهتگیري کلی عدالت اسلامی دو رویکرد را مورد نقد قرار می دهد) ره(به این ترتیب، امام 

گفته یکی آن است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن : امروزه ما گرفتار دو جریان هستیم"

شود و از کاخ نشین ها و غاصبین حقوق مردم صحبتی بشود می گویند این همان کمونیسم است و جریان 

دیگر اینکه وقتی گفته می شود خود سرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال نکنید، می گویند طرفداري 

اسلام نه با سرمایه داري موافق است در حالی که همانطور که می دانید . از سرمایه داران و فئودال شده است

در ادامه همین طرح دیدگاه کلی از اقتصاد می بینیم که با )292:  22صحیفه نور، ج . ( نه با کمونیسم

اسلام نه با سرمایه داري ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده هاي تحت ستم و ": صراحت می فرماید

دي در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور ج

لنینیسم است که با مالکیت فردي مخالف و قائل به اشتراك  -و نه رژیمی مانند کمونیسم و مارکسیسم.... داند

بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدایش مالکیت و . باشند

ه اگر به حق به آن عمل شود، چرخ هاي اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه مصرف، ک

مطابق این عبارت می توان گفت که در زمینه )200، 21صحیفه نور، ج. (یک رژیم سالم است تحقق می یابد

ت ثروت و نه براساس نه به معناي آزادي کامل فرد براي انباش) ره(متحقق شدن عدالت براساس اندیشه امام 

 "فرصت هاي موجود"بلکه برابري را در . برابرانگاري محض با یکدیگر به لحاظ برداشت از منابع جامعه است

  . مورد توجه قرار می دهد

خمینی تا حد زیادي مدیون توانایی اش در به کارگیري اصول به ) آیت االله(به عبارتی موفقیت سیاسی

او، در . جاد حس ذهنیت، هرچند محدود و ابتدایی، در میان آحاد جامعه بودشدت کلیت گراي اسلام براي ای

کرد و  "مستضعفین"طول دهه پنجاه و به ویژه دوران انقلاب، سرمایه فکري و سیاسی زیادي را صرف انگاره 

: است) مستضعفین( حق با شما  ": بارها وبارها به مضمون رفع استضعاف از مظلومین و مستضعفین بازگشت

دست خدا قادر با شماست و اراده او بر این قرار گرفته تا کسانیکه مورد ظلم واقع شده اند رهبري را بر عهده 

و این به دلیل توجهی است که امام به (kersting,240:1981). گیرند و وارث سرنوشت و منابع خود باشند

جهت گیري توده اي گفتمان اسلام تأکید بر مستضعفان، . مستضعفان، طبقات محروم و ضعیف جامعه داشتند

امام از روشنفکران خواست تا قلم و گفتار خود را در خدمت مستضعفان قرار . سیاسی امام را نشان می داد

من امیدوارم که یک حزب  ". امام همچنین پیشنهاد تأسیس حزب مستضعفان در دنیا را مطرح کردند. دهند

اید و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و به اسم مستضعفین در تمام دنیا به وجود بی
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مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان برداردند و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب 

کنند و دیگر اجازه ندهند مستکبرین بر مستضعفین عالم ظلم کنند و نداي اسلام را و وعده اسلام را که 

صحیفه نور، . ( ستکبرین است و وراثت ارض براي مستضعفین است، متحقق کنندحکومت مستضعفین بر م

  )120: 21ج

  مفهوم عدالت در اندیشه آیت االله خمینی 

براي درك مفهوم عدالت در نگاه امام خمینی ضروري است  ابتدا با بررسی آثار متنوع او، گزاره هاي 

  .مطمع نظر قرار دهیمتعیین کننده را در باب عدات را گزینش کرده، مورد 

 "اقامه عدل درست کردن انسان است●

زیرا تمام بحران ها و مشکلات بشر . است "ساخته شدن انسان"در نگاه امام خمینی اساسی ترین موضوع 

به فقدان تزکیه او بر می گردد و اگر تزکیه صورت گیرد، طغیان نیست در نتیجه سایر مشکلات بروز نخواهد 

و اگر چنانچه تزکیه بشوند . اتی که در بشر هست براي این است که تزکیه نشده استهمه اختلاف ". کرد

  )103: 14صحیفه نور، ج ( ". طغیان پیش نمی آید

یعنی ایجاد تحول مثبت در انسان، یا  . در این نگرش اقامه عدل، انسان سازي و تزکیه و تهذیب اوست

عبارت امام خمینی . شده، این تحول اقامه عدل است متحول کردن انسان ناساخته به انسان مهذب و ساخته

  :در این مورد این است

عدل یک چیزي نیست الا آن که از انسان صادر می . اقامه عدل، همین درست کردن انسان هاست "

شود؛ ظلم هم آن است که از انسان صادر می شود و اقامه عدل متحول کردن ظالم به عادل است، متحول 

  )105همان، . ("ؤمن استکردن مشرك به م

 .عدالت حد وسط بین افراط و تفریط است●

امام به کرات این موضوع . امام خمینی به پیروي از ارسطو، عدالت را به مفهوم حد وسط در امور می داند

عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن امهات  "عدالت"بدانکه ": را مورد توجه قرار داده است

پس عدالت که عبارت است از حد وسط بین ") 145شرح حدیث جنود عقل و جهل، ( "قیه استفضایل اخلا

 )390شرح چهل حدیث، ( "..افراط و تفریط و علو و تقصیر 

قرار گرفتن عدالت به عنوان حد وسط تمامی امور نتیجه دیگري را به دنبال دارد و آن تبدیل شدن 

بر این اساس چون حدوسط رعایت اعتدال در امور . ایل می باشدعدالت به عنوان برترین فضیلت یا جامع فض

پس هر امري در وسطیت خود فضیلت تلقی می گردد وعدالت شامل فضایل و نیکی ها می گردد . نیک است

بدانکه عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط ":امام در بیان عدالت به مثابه حد وسط می فرماید 

جزوي  - که ضد آن است –بلکه همه فضیلت هابود ، و جور .. از فضایل بزرگ انسانیت است و غلو و تقصیر،

  )394همان، (  ". نبود که رذیلت بلکه همه رذیلت ها بود
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 ".در اسلام معیار تمامی مناصب، عدالت است●

یکی از مهم ترین ابعاد عدالت، عدالت سیاسی است که یکی از بحث هاي آن، عهده دار شدن مسئولیت 

البته عدالت در . در نگاه امام خمینی شرط بر عهده گرفتن مسئولیت ها و مناصب عدالت است. ها می باشد

به علاوه این . ف و برتري دارداین معنا به مثابه فضیلتی از فرد تلقی می گردد که بر سایر فضایل او نوعی اشرا

یعنی اگر فردي که بناست عهده دار مسئولیتی گردد، داراي عدالت . نوع عدالت در تمامی مناصب جاري است

در اینجا عدالت از یک سو با . نباشد، پذیرش یا عهده دار شدن مقام و منصب براي او مشروع نخواهد بود 

اط می یابد و از سوي دیگر با وظایف و کارآمدي فرد در درون نظام مشروعیت اقتدار و اختیار فرد مسئول ارتب

  .اجتماعی جامعه –سیاسی 

عدالت در بعد انسانی هر چند عملا نگرشی عارفانه و فقیها  نه و در ارتباط با وظیفه  "نگرش امام خمینی 

اجتماعی نیزپیدا  و تکلیف می باشد و جنبه فردي و شخصی دارد ولی در ارتباط  با مناصب نقش سیاسی و

بدین معنا اگر مسئولیت اصلی خلق و تدبیر عالم که در اختیار . می کند و از فرد به جامعه سرایت می یابد 

اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و ": حکیمی عادل و عادلی مطلق یعنی خداي جهان است

ست که عادل باشد، فقیهش هم معتبر است معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضی اش هم معتبر ا

  )6، 2صحیفه نور، ج ("...که عادل باشد، زمامدار باید عادل باشد

  "عدالت  یعنی ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو●

در این گزاره عدالت به مفهوم انسانی آن بعدي گسترده  و فراگیر اعم از اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، 

به  "ظلم"اگر در آیین اسلام . درست در نقطه مقابل ظلم و انظلام آمده است را در بر می گیرد و...حقوق 

. بلکه به اجتماع نیز سرایت دارد - به مثابه شخص –نه تنها به فرد انسان .  باشد "اعتدال"معناي و یا خروج از 

به . گرددبر این اساس هر ظلمی غیر از عدالت و در مقابل آن است چون خروج از عدالت عدالت تلقی می 

عدالت در این معنا، . علاوه هر انحرافی و اعوجاجی در زندگانی فردي و اجتماعی انسان ظلم محسوب مشود

فقدان انحراف است و از آنجایی که امام بر دو بعد مسأله ظلم و انظلام، ستم کردن و ستم پذیري تأکید دارد، 

خود یا ضایع کردن و یا نادیده گرفتن آن نیز پس گذشتن از حقوق . پذیرش و سرنهادن بر ظلم نیز ظلم است

بر این اساس می گوییم امام در این بیان گسترده ترین معنا از عدالت در حوزه . بی عدالتی محسوب می گردد

برنامه تشیع و امام در این . عدالت یعنی نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو: زندگی انسانی را در نظر داشته است

  )184، 3ج : 1374کوثر، . ("نه ظلم بکن و نه ظالم باش: می شود دو کلمه خلاصه

 عدالت به مفهوم خصلتی اجتماعی ●

هر چند امام خمینی در آثار کتبی و بیانات خواجه به ارائه مفهوم خاصی از عدالت اجتماعی یا بعد 

قسط و عدالت در  ولی نگرش و توجهی که به مسأله)289، 1377قاضی زاده، . ( اجتماعی آن نپرداخته است

جامعه و نهادهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و قضایی آن داشته است؛ بیانگر این است که عدالت را نه صرفا 

به عنوان مثال یکیاز مهم ترین و شاید . ملکه یا فضیلتی فردي بلکه خصلت و حالتی اجتماعی نیز می داند

در جمهوري اسلامی زورگویی نیست، در ....  ":ویژگی اصلی جمهوري اسلامی را تحقق عدالت می داند

در جمهوري اسلامی براي فقرا فکر رفاه خواهد شد، مستمندان به حقوق ... جمهوري اسلامی ستم نیست

  )279، 5صحیفه نور، ج . (خودشان می رسند، عدالت الهی سایه می افکند
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در . نشأ تمام امور خواهد بودبه زعم ایشان در جامعه اسلامی، همه امتیازات لغو شده و عدل الهی م

زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است  و ضوابط و معیارهاي متعالی الهی ": چنین جامعه اي به تعبیر او 

مهم تر اینکه از دید امام )472: 2امام خمینی، البیع، ج( ".و انسانی مبناي پیمان ها و یا قطع روابط است

قابلیت تحقق عدالت در همه ابعاد را مطرح کرده است و با شناخت آن می خمینی اسلام گونه اي است که 

به طور عاقلانه  "به علاوه آنچه اسلام در مورد عدالت آورده است . توان چنین عدالتی را در جامعه پیاده نمود

می نظر دارد بنابراین امام بر اسلا) 18، 2صحیفه نور، ج . (می باشد "...به طور کامل... و قابل تحمل و عینیت

عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم، یک همچون ": که عدالت محور و اساس آن است

اسلامی که در آن عدالت باشد، اسلامی که در آن هیچ ظلم نباشد، اسلامی که در آن شخص اول با آن فرد 

این اساس اگر در جامعه اي تساوي در برابر بر)42، 9همان، ج ( ".آخر همه علی السواء در مقابل قانون باشند

قوانین وجود داشته باشد و جایی براي تبعیض و دوگانگی نمانده باشد و همه اقشار جامعه به حقوق خود 

  .رسیده باشند می توان به آن جامعه صفت عدالت را اضافه نمود

  :دید اجتماعی حضرت امام خمینی به عدالت 

  نهتوزیع عادلاعدالت به معناي ●

در آباد کردن هم سطح نقاط جغرافیایی یک جامعه ) ره(توزیع عادلانه ثروت بنا به تعبیر حضرت امام 

حاکم و ولی امر حق ندارد،  ".  بر این اساس کم توجهی به نقاط محروم، جلوه هایی از بی عدالتی نیست. است

. لکت را بیشتر از بخش دیگر آباد کندیک ناحیه را بیشتر توجه بکند تا ناحیه دیگر، حق ندارد یک بخش از مم

دنبال این نروید که همان طور که طاغوت ": ایشان در جاي دیگر می فرمایند)  26، 11صحیفه نور، ج (

باید براي این پایین شهرها فکر . شهرها را مزین می کرد و همه بودجه مملکت را خرج شمال شهرها می کرد

  )77، 13صحیفه نور، ج ( .بکنید و هم تان را صرف این ها بکنید

با توجه به فرمایشات ایشان اینگونه فهم می شود که حضرت امام بر زیبایی و لذت ناشی از توزیع عادلانه 

ثروت در تمام سطح کشور و نه لذت ناشی از تجمل تأکید می ورزد ایشان بر مراقبت از نقاط دور دست و نیز 

مهاجرت هاي بی رویه به سوي شهرهاي بزرگ و نیز رکود  محله هاي مستضعف نشین شهرها اشاره دارند تا

  .فرهنگی و اجتماعی طبقات پایین حادث نشود

  عدالت به معناي بی طرفی●

تعبیر بی طرفی به عنوان عدالت  –به ویژه از جنبه اجتماعی آن  –از جمله تعاریف ارائه شده براي عدالت 

در این معنی برخورد بی طرفانه با افراد و امور به  معنی برخورد عادلانه تلقی می شود و عادل کسی . است

این معناي عدالت بیشتر به معنی اعطاي حق ) 59: 1375بنیاد مستضعفان، . (است که در امور بی طرف باشد

که در معناي جدید، حق اعطا نمی شود، بلکه تنها جانبداري صورت اما با این تفاوت . ذي حقوق شبیه است

همان چیزي که وقتی در عمل و اجراي امور وارد می شود و در صورت تشخیص صحیح منجر به .  نمی گیرد

در این زمینه نیز حضرت امام تعابیري داشته اند که می توان از آن تعابیر، معناي . اعطاي حق خواهد شد

  : از جمله چنین می فرمایند. رخوردهاي اجتماعی، معادل عدالت تلقی کردحاضر را در ب



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

براي اجراي عدالت طوري بود که اگر چنانکه یک نفر از پایین ترین افراد ملت بر شخص ... حاکم اسلام "

اول مملکت ادعایی داشته و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او را هم 

حاکم بر حسب تکلیف الهی ،  ": یا در جاي دیگر می فرمایند ) 84، 8صحیفه نور، ج (. داشت احضار می

  )80همان، . (موظف است به حسب قانون که همه اهل کشور را با یک نظر نگاه کند

  عدالت به معناي انصاف●

ت استفاده کرده حضرت امام در مورادي انصاف را معادل عدالت تلقی کرده اند و از این مفهوم براي عدال

ثروت هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده اند، ضبط خواهیم کرد وبراساس ": اند از جمله می فرمایند

  . حق و انصاف میا ن محتاجان مجدا توزیع خواهیم نمود

  عدالت به معناي اعطاي حقوق●

ی باشد و همانطور که در در این تعریف که از جمله قدیمی ترین نظریه ها در زمینه مفهوم عدالت م

عدالت یعنی اعطاي هر ذي حقی به او یا به عبارت . عبارت پیشین فرمایشات حضرت علی به آن اشاره کردیم

حضرت امام نیز در فرمایشات خود در . دیگر محترم شمردن حق همه افراد و ممانعت از تعدي وتجاوز به آن

جمله در پاسخ به پرسش خبرنگار در زمینه برخورد انقلاب از . زمینه عدالت به این مفهوم توجه داشته اند 

  :اسلامی با ثروت هاي به ناحق گرفته شده در زمان حکومت می فرمایند 

بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه سپرد در نزد خود نگه داشته و برخلاف  "

قدرت و حکومت برسیم ثروت هایی را که این مالکان به قوانین اسلامی ثروتمند شده اند بنابراین اگر ما به 

. ناحق متصرف شده اند ضبط خواهیم کرد و براساس حق و انصاف میان محتاجان مجددا توزیع خواهیم نمود

این فرمایش تأکیدي بر مفهوم حق براي عدالت و نحوه  ": در جاي دیگر می فرمایند) 84، 5صحیفه نور، ج (

اگر احکام اسلامی پیاده بشود، مستضعفان به حقوق  ". از منظر حضرت امام است اعطاي حقوق صاحبان حق

همان . (تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند و جور وستم ریشه کن می شود. خودشان می رسند

  )233، 5، جلد 

  عدالت به معناي لیاقت سالاري●

بیاید که همه قشرها به عدالت رفتار کند و برنامه جمهوري اسلامی این است که یک دولتی به وجود "

حضرت امام در بیان فوق ملاك . امتیاز بین قشرها را ندهد مگر به امتیازات انسانی که خود آن ها را دارند

ارتقاء اجتماعی را شایستگی فردي می دانند نه آزمندي روح هاي حقیر و نه تظاهر به دین داري از سوي 

یذ در سر دارند و نه رفتار آنان که از وقوف همسایه بر آن بیم دارند و نه کسانی که هوس خوراك هاي لذ

نگرش آنان که از استغنا و آزادي بویی نبرده اند و نه عمل آنان که با تملک بزرگ ترین ثروت ها و کسب 

د هم، هر چن. برترین افتخارها در نزد عوام، و دستیابی به امیال بی حد، تشویش روحشان به پایان نمی رسد

  . همه این ها در هاله اي از تقدس دینی پدید آید
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  :نگاه اقتصادي حضرت امام خمینی به عدالت 

بنابر اعتقاد حضرت امام، حیات و زندگی، حق طبیعی افراد است و تأمین : تأمین نیازهاي اولیه مردم ●

. صاحبان قدرت و دولت است نیازهاي اولیه به عنوان اولین گام در جهت برقراري عدالت اجتماعی وظیفه همه

در جامعه اي که این اولین گام به افراط و تفریط پیموده می شود سخن از تأمین نیازهاي ثانویه و ثالث که 

عمدتا جنبه اجتماعی و غیر مادي دارند، سخن به جا و مفیدي نخواهد بود، بلکه پاسخ گویی به نیازهاي اولیه 

اتومبیل می خواهیم، پارك می خواهیم، این حرف : کارگرها می گویند شما خیال نکنید آن".. در اولویت است

  )210: 5صحیفه نور، جلد ( ".ها نیست آنها یک زندگی می خواهند

این معنا امروز دیگر عملی نیست که یک دسته اي آن بالا باشند و همه آن  ": کاهش اختلاف طبقاتی●

ند، پارك ها و اتومبیل ها و بساط، یک دسته هم این زاغه چیزهایی را که بخواهند به طور اعلی تحقق پیدا بک

باید یک فکري بکنید که این تفاوت طبقاتی این طور نباشد، یک تعدیلی بشود، اسلام تعدیل ..نشین ها باشند

. بنابر اعتقاد حضرت امام یکی از علل عمده محرومیت و فقر، وجود اختلاف طبقاتی است.  ( ) می خواهد

اجتماعی فقر و محرومیت از مسائل پیچیده اي است که در شناخت و درك آن باید به  – بررسی اقتصادي

در مطالعات کلان اقتصادي و در اولین برخورد می توان مسأله فقر و . عوامل و متغیرهاي متعدد توجه کرد

توزیع درآمد  محرومیت را از یک طرف، به مقدار تولید سرانه و از طرف دیگر، به درجه عدم تعادل در الگوي

فقر و محرومیت گسترده در شرایطی که تولید سرانه اندك و عدم تعادل در الگوي توزیع درآمد . مرتبط کرد

زیاد باشد، جلوه گر شده و گریبان جامعه را می فشارد و در این زمان است که اختلاف طبقاتی پدید آمد و روز 

نهگ تحت تأثیر سطح علوم و فنون موجود در جامعه تولید سرا"متغیر . به روز بر شدت آن افزوده می شود

بنابراین برنامه ریزي . سیاسی است –تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی  "الگوي توزیع درآمد"است و متغیر 

هاي سرمداران حکومتی در راستاي توزیع عادلانه درآمدها، می تواند عامل کاهش سطح فقر و محرومیت بوده 

بر این اساس، راه کارها و . نابر توصیه حضرت امام به سطح تعدیل، نزدیک گرداندو اختلاف طبقاتی را ب

را فی ذاته یک ارزش دانسته و اختلاف طبقاتی را موجه می پندارد در  "ثروت"تفکرات لیبرالیزم اقتصادي که 

  .تقابل با خط امام است

حروم کننده توده هاي تحت ستم و اسلام با سرمایه داري ظالمانه و بی حساب و م":  نفی سرمایه داري●

. مظلوم موافق نیست و آن را به طور جدي در کتاب وسنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند

گر چه بعضی کج فهمان بی اطلاع از حکومت اسلامی و از مسایل سیاسی حاکم در اسلام، در گفتار و نوشتار 

برنداشته اند که اسلام طرفدار بی مرز و حد سرمایه داري و خود طوري وانمود کرده اند و باز هم دست 

مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و 

راه را براي مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داري 

اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در در پیدا .  ب به حساب آوردغر

شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود، چرخ هاي اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت 

) ره(بیان حضرت امام  با این) 36، 8صحیفه نور، ج ( "اجتماعی که لازم یک رژیم سالم است، تحقق می یابد

به نفی سرمایه داري و تأکید بر مالکیت محدود و مشروع پرداختند که امروز می تواند مبناي برنامه ریزي 

بنابر نگرش امام دخالت دولت د سیاستگزاري اقتصادي و مراقبت از قشر محروم و . کلان اقتصادي واقع شود

جاد تعادل از اهمیت ویژه اي برخوردار است و بر این اساس کم درآمد و کنترل ثروت ها ، سرمایه داران و ای
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دولت باید قسمت عمده فعالیت هاي اقتصادي جامعه را سامان دهی کند و مدیریت اقتصادي آن را بر عهده 

  )200، 21همان، جلد ( بگیرد 

ل و بسط پس اینگونه فهم شد که امام خمینی یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران را ایجاد قسط و عد

عدالت فردي و اجتماعی، جلوگیري از ظلم و فساد و جور، ایجاد  حکومت قانون و اجراي قوانین بر معیار قسط 

در این رابطه حضرت امام مصادیق اجتماعی و اقتصادي عدالت را بر می شمرند  وآنها را . و عدل می  داند

حمایت و . می داند) عج(هدي زمینه ساز حکومت حق به نفع مستضعفان و حکومت جهانی حضرت م

طرفداري از مستضعفان، خدمت به ضعفا، رسیدگی به وضع محرومین و نجات آنان از زیر یوغ ستمگران، از 

البته ایشان لازمه این امر را بستر سازي . بین بردن فقر وشکاف هاي طبقاتی در زمره آرامش می دانستند

تن نظام سلطه غرب و شرق، توجه به ارزش هاي انسانی، ایجاد مناسب در نظام بین الملل دانسته که از بین رف

امام خمینی ) 63: 12صحیفه نور، جلد . (نظام عدل و قسط در سراسر جهان و از بین بردن فقر می دانستند

سیاست قدرت و زور در عرصه بین المللی را ظالمانه، ناعادلانه و مانع استقلال می دانستند که براي جمهوري 

ابل هضم نیست و چنین نگرشی را در سیاست خارجی ایران مطلقا مردود و مطرود می پندارد که اسلامی ق

  )  81: 18همان، جلد . ( ایران نمی تواند با ان کنار بیاید

نگاه امام خمینی به نظام بین الملل بدون توجه به ملاحظات سیاسی زمان خویش که نظام دوقطبی بر 

مبتنی بر اصول اعتقادي اسلام و ارزش هاي توحیدي  جهانی و جاودانه مانند  جهان حاکم بود ، بلکه نگرش او

عدالت باوري، مبارزه باظلم و ستم و حمایت از محرومان بوده و با تئوري هاي نه چندان با دوام و جامع روابط 

ت خارجی او با صراحت خطوط کلی سیاس. بین الملل هیچ نوع تناسب و همخوانی ندارد که در تضاد نیز هست

ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی امان بارها اعلام نموده  :  ایران را در زمان خویش اعلام می دارد

صحیفه نور، . ( ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهان خواران بوده و هستیم

، سلسله مراتب قدرت و نگاه ناعادلانه دولت هاي نگرش انتقادي امام خمینی به نظام بین الملل) 238: 7جلد 

این نگرش در وصیت نامه . قدرتمند به مستضعفان و محرومان جهان تا پایان عمر خود حفظ نموده است

ایشان از مستضعفان و محرومان و همچنین کشورها و ملل اسلامی خواسته است تا بپاخیزند و نهراسند و 

  .  شانندمستکبران جهان را سر جاي خود بن

واقعیت امر در این است که با وجود  رسالات مهمی که در زمینه عدالت توسط نخبگان و روشنفکران 

منتشر گردیده است اما آنها در چارچوب ساختار فکري بومی نشده ارائه شده اند و هیچ گاه مقبولیت نیافتند، 

در . عدالت را حل و فصل نمایدنتوانست کارآمد واقع شود و مشکله ) از نوع شرقی و غربی(از این رو عدالت 

باستان گرایی افراطی، دین مداري، تجدد گرایی غیر خردورزانه، در  –حالی که جریان هاي غالب در ایران 

پاسخ به مشکلات زمانه به یک بعد توجه می کردند، عده اي هر چند که اقلیت بودند، برداشتی پیچیده و همه 

آنها دریافته بودند که مسئله ایران، سیاسی، دینی، و یا عقب افتادگی . جانبه از مشکلات و مسائل ایران داشتند

آنها فهمیده بودند که مقولات ضعف سیاسی، بی دینی و یا عقب  افتادگی ، اگر قبول کنیم که در مرکز . نیست

آیت االله . مشکلات ایران است، همه پیامد مشکل اساسی تري است و آن عدم استقلال فردي و سیاسی است

خمینی از جمله شخصیت هاي برجسته سده بیستم بودند  که به درستی دریافتند که مشکل جامعه ایرانی 

که راز این استقلال در غرب زدایی و احتمالا رودررویی با امریکا می . عدم استقلال به معناي کلی کلمه است
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که مولفه هاي عدالت  3و2و1مباحث .(دانست که در دوران اخیر نماد عدم استقلال فردي و اجتماعی است

  )مورد نظر ماست خیلی زیاد است مختصر و مفید و فهرست گونه باشد یعنی ه اصل موضوع اشاره کند

و اشاره شود که . نتیجه گیري مبتنی بر دستاوردهاي احتمالی و فهرست وار تنظیم شود(نتیجه گیري 

  .)می شود این الگو چگون با الگهاي موجود در غرب و جهان اسلام هماهنگ

پیشرفت قریب الوقوع دموکراسی لیبرال که توکویل بیش از یک قرن پیش به طور مبهم آن را دریافت، به 

نظر می رسید در عصر ما به مقصد نهایی و تحقق جهانی خود رسیده باشد؛ رویدادي که برخی ناظران، آن را 

اي این فرخنده داشت جهانی، نمی توانیم اما در غوغ. فرخنده داشته اند "پایان تاریخ"به عنوان تکمیل و 

بالا . صداهاي مخالفی که عمدتا ناشی از بالا گرفتنرقابت هاي قومی، ملی و مذهبی است نشنیده بگیریم

حتی ) یا سلطه بین المللی آمریکایی(سلطه بین المللی رومی جدید . گرفتن این رقابت ها دلایل متعددي دارد

و گروههاي همسان نشده در (ز طریق ابزار غیر قهرآمیز به جوامع غیر غربی  هنگامی که موهبت هاي خود را ا

منتقل می سازد، از آنجا که این موهبت ها به مثابه پرتوهاي هژمونی امپریالیسم تلقی می شود دقیقا به ) غرب

د هژمونیک در سطح فلسفی تر، قواع. نام خودفرمانی مردمی با مقاومت و پایداري این جوامع رو برو می گردد

احتمالا نمی تواند طیف کامل غیریت و امکان تاریخی را در برگیرد و یا در خود ) همانند همه قواعد( جهانی، 

جذب و هضم کند و این ضرورتا سلطه جهان و طن انگاري لیبرال را بر هم می زند یا متزلزل می کند به 

از این رو، برخلاف . رخوردگی شودعبارتی، ممکن است سناریوي جهانی ما موجب یأس یا دست کم س

که  (Real politic) قهرمانان اندیشه پایان تاریخ، برخی ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبنی بر قدرت

در سیماي برخورد سهمگین میان مرکز و پیرامون و نیز هژمونی جهانی و مقاومت خاص محلی نمود می یابد 

ه جاي پیروزي حکومت جهانی، صرفا حاکی از سرکوب و فشارهاي جهانی می دانند؛ به نظر آنها نظم جهانی ب

  . است "ظهور شب طولانی و یخ زده "یا به قول ماکس وبر 

شاهد شکل گیري تئوري هایی در نقد  جهانیدر چنین فضاي سیاسی و اقتصادي به این ترتیب 

دیدي از عدالت با گستر ه اي جهانی ساختارهاي دموکراسی لیبرالی و در مقابل پیشنهاداتی براي الگوهاي ج

به این ترتیب . اما این نظریات با پذیرش نسبیت گرایی عملا به کثرت گرایی ارباب عدالت رسیدند .بودیم

عدالتی که بنیان ثابتی جدا از مذاق ها و خواسته ها و نیات و انگیزه ها و توافقات افرا و اعضاي جامعه نداشته 

محکم براي ابراز وجود و تحقق خود در جوامع بیابد وطبعا به سوي واقع گرایی و باشد نمی تواند پایه هاي 

به علاوه توانایی اثبات .محافظه کاري و تبدیل شدن به ابزار و ایدئولوژي نظام هاي مسلط پیش می رود

و عملا در اینگونه نظریه ها با در غلطیدن به ایدئولوژي ها، هدف و مقصد را گم کرده . حقانیت خود را ندارد

این است که نگرش راولز در باب . خلاف  مسیري پیش می روند که به لحاظ نظري براي آن ایجاد شده اند

عدالت در مغرب زمین براي لیبرالیسم همان کارآیی را از این منظر دارد که نگرش اشعریگري در نگرش 

. ی گرایانه مارکس در سوسیالیسممسلمانان اهل سنت و اخباریگري در نگرش برخی از شیعیان یا نگرش نسب

پس یکی از راه هاي جلوگیري از ایدئولوژي شدن یک نظریه این است که بر اصول همگانی و عمومی یابد که 

با زمان تغییر نمی کند و براي همه انسان ها در همه ادوار تاریخ بشر یکسان است و لذا تاریخی نیست و ما از 

قرار می گیرد و هم در برابر  "تاریخی بودن "که هم در برابر  . ی کنیمیاد م "مطلقیت"این امر به عنوان 

  ."نسبی بودن"
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اسلامی بیان کردیم  از کلیت و جامعیت  –در این نوشتار، الگویی که ما از عدالت با عنوان ایرانی 

اجتماعی  برخوردار است، بدین معنا که تمامی ابعاد و حوزه هاي مربوط به عالم تکوین و زندگانی فردي و

انسان را در بر می گیرد و قابلیت تبیین و بررسی تمام حوزه هاي زندگی بشر را دارا می باشد و هیچ بعدي از 

در این معنا عدالت مسأله هستی و لذا . ابعاد انسان و جامعه و نهادهاي تشکیل دهنده آن را وا نمی گذارد

نظر خود قرار نمی دهد و تک گفتاري و تک بعدي بنابراین بعد خاصی ازعدالت را مطمع . مسأله انساناست

یکی از ایرادات اساسی اغلب نظریه هاي عدالت ویژگی تک بعدي و تک گفتاري و فقدان جامعیت آن . نیست

همچنانکه در . به عنوان مثال استنباط شده است که در نگرش سقراطی عدالت صرفا فرد است. می باشد

است و یا در کلام دینی و سیاسی  "فرد"ل سنت، موضوع عدالت فقط نگرش فقهی ما بویژه نگرش فقهاي اه

در فلسفه اخلاق نیز عمدتا موضوع . موضوع عدالت صرفا فعل پرردگار عالم است و لذا از جامعه و انسان است

  .عدالت فرد است

جان  موضوع تک بعدي بودن در دیدگاه برخی از  نظریه پردازان به گونه اي دیگر مطرح شده است مثلا

حال آنکه نوزیک عدالت را صرفا . تکیه دارد "انصاف "راولز، صرفا براي عدالت توزیعی و عدالت به مثابه 

این دیدگاه ها همه تک بعدي بوده و بخشی از مسأله عدالت را دیده اند و سایر ابعاد آن . می داند  "استحقاق"

وع آن، گاه در مفهوم و گاه در الزامات آن مطرح پس تک بعدي بودن عدالت گاه در موض. را نادیده انگاشتهاند

در حالی که در این نظریه عدالت در هیچک ازاین ابعاد و حوزه ها تک بعدي و تک گفتاري نیست .  می گردد

  . بلکه در موضوع، در فضا و گستره، در الزامات و در مفهوم از جامعیت برخوردار می باشد

ظ مفهومی و هم به لحاظ موضوعی در دقیق ترین و در عین حال به عبارتی دقیق تر، عدالت هم به لحا

جامع ترین نگرش به گونه اي که در برگیرنده عدالت کلی و بالتبع تمام ابعاد آن باشد در اندیشه امام اول 

شیعیان مطرح شد و همین امر زمینه ها و بنیان هاي اساسی نظریه پردازي در باب عدالت را فراهم آورد ولی 

که توانست به تدریج از این بذرهاي اولیه بهرهبرداري نماید و بنیان نظریه پردازي در باب عدالت در بستري 

اندیشه "و  "حکمت سیاسی اسلام"فراهم نماید  - اخص –و در ایران به نحو  –اعم  –اسلام به طور 

در این باب به مثابه دیدي ) ره(با انتخاب نظریه عدالت امام اول شیعیان و نظریه امام خمینی . بود "ایرانشهري

جامع در حکمت سیاسی اسلام و از سویی نظریه عدالت خواجه نظام الملک در چهارچوب ایران شهري،این 

اینان عدالت را از . ي چشم انداز جامع و گسترده بوده که بر سایر نگرش ها نیز اشراف داردنظریه عدالت دارا

زاویه اي منطقی، کلی و بنیانی مورد توجه قرار دادند لذا نگرش آنان از تک بعدي و تک محوري به دور است و 

  .این همان چیزي است که مورد نظر قرآن و سنت می باشد

گفت در این نظریه، مراتب افراد برحسب میزان عمل قابل تغییر است و آنگونه  در مقایسه اي کوتاه باید

نیست که هر گونه تحرك عمودي آنها مانند جامعه سلسه مراتبی و محتوم افلاطونی، تخطی و بی عدالتی 

و یا برخلاف نظر آگوستین، عدالت را در عرصه دنیایی نیز قابل تحقق و . محسوب و مستوجب تنبیه باشد

 –اسلامی ( چنین نگاهی به عدالت از این رو، . موس خواهد بود و همه موظف به تحقق این تکلیف هستندمل

بیش از هر چیز نه تنها در تلطیف روح حاکم بر جامعه و تصویب قوانین مؤثر خواهد بود که آینده )ایرانشهري

قوانین و مقررات نیز ضرورت دارا بودن به علاوه نهادها، . اي روشن را فراروي افراد و جامعه ترسیم خواهد کرد

همچنین موضوع عدالت از .  عدالت را به عنوان یک فضیلت و خصلت اساسی می توانند مطمح نظر قرار دهند

و قضایی که تحقق  - که آنرا صرفا خصلت فرد و شخص می داند -دو نگرش محدود و مرتبط با هم یعنی فقهی
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داند و در برخورد با قانون شکنی ها می بیند فراتر خواهد رفت و راه  عدالت را در حوزه قضاوت هاي جامعه می

را به تمام ابعاد و حوزه هاي هستی، فرد و جامعه خواهد گشود و مهم تر از همه فضیلت بارز حکومت و به 

علاوه موضوع محوري و اساسی دانش سیاست و فلسفه سیاسی و اساس قوانین و بنیان امور فرهنگی و 

انرژي "در هندسه،  "نقطه"در حساب،  "عدد"همان جایگاهی را که : و لذا می توان گفت. ی گردداجتماعی م

در علوم زیست وطبیعی دارد عدالت در فلسفه سیاسی و دانش سیاست به طور خاص و  "عنصر"در فیزیک یا 
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